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CHAPTER ONE  

( Astronomy))(  
Astronomy is one of the oldest sciences. Prehistoric cultures left behind astronomical artifacts such as the Egyptian 
monuments and Stonehenge, and early civilizations such as the Babylonians, Greeks, Chinese, and Indians 
performed methodical observations of the night sky. However, the invention of the telescope was required before 
astronomy was able to develop into a modern science.  
During the 20th century, the field of professional astronomy split into observational and theoretical branches. 
Observational astronomy is focused on acquiring data from observations of celestial objects, which is then analyzed 
using basic principles of physics. Theoretical astronomy is oriented towards the development of computer or analytical 
models to describe astronomical objects and phenomena. The two fields complement each other, with theoretical 
astronomy seeking to explain the observational results, and observations being used to confirm theoretical results. 
Amateur astronomers have contributed to many important astronomical discoveries, and astronomy is one of the 
few sciences where amateurs can still play an active role, especially in the discovery and observation of transient 
phenomena. Ancient astronomy is not to be confused with astrology, the belief system which claims that human 
affairs are correlated with the positions of celestial objects.  

مانند اثرهاي تاريخي مصر و سنگ تـراش را از خـود بـاقي گذاردنـد و     هاي ماقبل تاريخ مصنوعات نجوميتمدن ترين علوم است.شناسي يكي از قديميستاره
شناسـي  هاي اسلوبي آسمان شب را انجام دادند. اما اختراع تلسكوپ كـه قبـل از سـتاره   ها مشاهدهها، و هنديها، چينيها، يونانيهاي اوليه مانند بابليتمدن

  ر به گسترش يافتن به يك علم جديد بود. لازم شده بود قاد
هاي به دست آمده از اي روي دادهخانهشناسي رصدنظري تقسيم شد. ستاره اي وهاي رصد خانهاي به شاخهشناسي حرفهستاره يدر طول قرن بيستم رشته

هـاي  شناسي نظري به سمت توسعة كامپيوتر يـا مـدل  تارهرصد اجرام سماوي متمركز شده است، كه با استفاده از اصول اساسي فيزيك تحليل شده است. س
اي و خانهشناسي نظري بـراي توضـيح نتـايج  رصـد    را توصيف كند. دو شاخه با به كارگرفتن ستارههاي نجومييابي كرده است تا اجرام و پديدهتحليلي جهت

  ند. كنرود، يكديگر را تكميل ميييد نتايج نظري به كار ميمشاهداتي كه براي تأ
تواننـد  است كه آماتورها هنوز مـي شناسي يكي از معدود علومياند، و ستارهشناسي مهم مشاركت داشتههاي ستارهستاره شناسان آماتور در بسياري از كشف

باوري كه مـدعي اسـت كاروبـار     بيني، سيستمشناسي باستان نبايد با طالعهاي زودگذر نقش فعالي را ايفا كنند. ستارهپديده يهمخصوصاً در كشف و مشاهد
  انسان در رابطه با مكان اجرام سماوي است، اشتباه شود. 

Observational astronomy 

In astronomy, the main source of information about celestial bodies and other objects is the visible light or more 
generally electromagnetic radiation. Observational astronomy may be divided according to the observed region of 
the electromagnetic spectrum. Some parts of the spectrum can be observed from the Earth's surface, while other 
parts are only observable from either high altitudes or space.  
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  ايشناسي رصد خانهستاره 

اي شناسي رصدخانهشناسي منبع اصلي اطلاعات در بارة اجرام سماوي و ديگر اجرام، نور مرئي يا به طور كلي تر تابش الكترومغناطيس است. ستارهدر ستاره
هده شود، در حـالي  تواند از سطح زمين مشاهاي طيف ميبندي شود. برخي از قسمتطيف الكترومغناطيس تقسيم يهمشاهده شد يهتواند بر طبق ناحيمي

 ها فقط از ارتفاعات بلند يا فضا قابل مشاهده هستند.كه ديگر قسمت

Radio astronomy 
Radio astronomy studies radiation with wavelengths greater than approximately one millimeter. Radio astronomy is 

different from most other forms of observational astronomy in that the observed radio waves can be treated as 

waves rather than as discrete photons. Hence, it is relatively easier to measure both the amplitude and phase of 

radio waves, whereas this is not as easily done at shorter wavelengths. 

Although some radio waves are produced by astronomical objects in the form of thermal emission, most of the 

radio emission that is observed from Earth is seen in the form of synchrotron radiation, which is produced when 

electrons oscillate around magnetic fields. Additionally, a number of spectral lines produced by interstellar gas, 

notably the hydrogen spectral line at 21 cm, are observable at radio wavelengths. A wide variety of objects are 

observable at radio wavelengths, including supernovae, interstellar gas, and active galactic nuclei.  

  شناسي راديوييستاره
هاي شناسي راديويي با بيشتر ديگر شكلپردازد. ستارهمتر ميتر از تقريباً يك ميليهاي بزرگتابش با طول موج يهشناسي راديويي به مطالعستاره
واج در نظر گرفته شوند، متفاوت است. هاي گسسته به صورت امتوانند به جاي فوتوناي كه در آن امواج راديويي مشاهده شده ميشناسي رصدخانهستاره

 شود، نيست.هاي كوتاه تر انجام مياين به سادگي آن چه در طول موجتر است، در حالي كهگيري فاز و دامنة امواج راديويي نسبتاً سادهاندازهاين رو از

شود به شكل تابش تر گسيل راديويي كه از زمين مشاهده مييششوند، بايجاد ميبه شكل گسيل گرمايياگر چه برخي امواج راديويي توسط اجرام نجومي
شود. به علاوه، تعدادي خطوط طيفي كه توسط گاز بين كند، توليد ميهاي مغناطيسي نوسان ميشود، كه وقتي الكترون حول ميدانسينكروترون ديده مي

شامل اَبر تنوع وسيعي از اجرام  هاي راديويي قابل مشاهده هستند.ول موج، در طcm21 اي توليد شده است، به طور برجسته خط طيف هيدروژن درستاره
 هاي راديويي قابل مشاهده هستند. هاي كهكشاني فعال در طول موجو هستهاي، نواختر، گاز بين ستاره

Infrared astronomy 
Infrared astronomy deals with the detection and analysis of infrared radiation (wavelengths longer than red light). 

Except at wavelengths close to visible light, infrared radiation is heavily absorbed by the atmosphere, and the 

atmosphere produces significant infrared emission. Consequently, infrared observatories have to be located in high, 

dry places or in space. The infrared spectrum is useful for studying objects that are too cold to radiate visible light, 

such as planets. Longer infrared wavelengths can also penetrate clouds of dust that block visible light, allowing 

observation of young stars in molecular clouds and the cores of galaxies. Some molecules radiate strongly in the 

infrared. This can be used to study chemistry in space; more specifically it can detect water in comets.  

  شناسي فروسرخستاره
هاي نزديك به نور هاي بلند تر از نور قرمز) سر و كار دارد. به جز در طول موجشناسي فروسرخ با آشكاركردن و تحليل تابش فروسرخ ( طول موجستاره

هاي فروسرخ بايد در تيجه، رصدخانهكند. در ناي توليد ميشود و جو گسيل فروسرخ قابل ملاحظهمرئي، تابش فروسرخ به ميزان زياد توسط جو جذب مي
ها كه براي تابش نور مرئي خيلي سرد هستند، مفيد است. مانند سياره اجرامي يههاي خشك مرتفع يا در فضا واقع شود. طيف فروسرخ براي مطالعمكان

هاي جوان در ستاره يهشوند، نفوذ كنند كه مشاهديتوانند در ابرهاي گرد و غباري كه مانع عبور نور مرئي مهاي فروسرخ بلندتر همچنين ميطول موج
در شيمي يهتواند براي مطالعاين مي كنند.ها در فروسرخ به شدت تابش ميسازد. برخي مولكولپذير ميها را امكانهاي كهكشانابرهاي مولكولي و هسته

 دار آشكار كند.هاي دنبالهتواند آب را در ستارهفضا به كار رود؛ به طور خاص تر آن مي
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Optical astronomy  
Historically, optical astronomy, also called visible light astronomy, is the oldest form of astronomy. Optical images 

were originally drawn by hand. In the late 19th century and most of the 20th century, images were made using 

photographic equipment. Modern images are made using digital detectors. Although visible light itself extends 

from approximately 4000 Å to 7000 Å (400 nm to 700 nm), the same equipment used at these wavelengths is also 

used to observe some near-ultraviolet and near-infrared radiation. 

  شناسي اپتيكيستاره
شناسي است. تصاوير اپتيكي در اصل توسط ترين شكل ستارهشود، قديميشناسي نور مرئي نيز ناميده ميشناسي اپتيكي كه ستارهبه لحاظ تاريخي، ستاره

يان قرن نوزدهم و بيش ترِ قرن بيستم تصاوير با استفاده از تجهيزات عكاسي گرفته شده است. تصاوير جديد با استفاده از اند. در پادست كشيده شده
هاي ديجيتال گرفته شده است. اگر چه خود نور مرئي از تقريباًآشكارساز  4Å تا  7Å  )4  nm  7تا  nm  گسترده شده است، تجهيزات (

  ها نزديك فرابنفش و نزديك فروسرخ نيز به كار رفته است.برخي تابش يهها براي مشاهداين طول موجمشابه به كار رفته در
Ultraviolet astronomy 
Ultraviolet astronomy is generally used to refer to observations at ultraviolet wavelengths between approximately 

100Å and 3200 Å. Light at these wavelengths is absorbed by the Earth's atmosphere, so observations at these 

wavelengths must be performed from the upper atmosphere or from space. Ultraviolet astronomy is suited to the 

study of thermal radiation and spectral emission lines from hot blue stars that are very bright in this wave band. 

This includes the blue stars in other galaxies, which have been the targets of several ultraviolet surveys. Other 

objects commonly observed in ultraviolet light include planetary nebulae, supernova remnants, and active galactic 

nuclei. However, as ultraviolet light is easily absorbed by interstellar dust, an appropriate adjustment of ultraviolet 

measurements is necessary. 

  شناسي فرابنفشستاره
هاي فرابنفش تقريباً بينشناسي فرابنفش به طور كلي براي ارجاع به مشاهدات در طول موجستاره 1Å و 32Å    ايـن طـول   رود. نـور در به كار مـي
 يهشناسي فـرابنفش بـراي مطالع ـ  ها بايد از جو بالاتر يا از فضا انجام شود. ستارهاين طول موج شود، بنابراين مشاهدات درها توسط جو زمين جذب ميموج

هـاي آبـي در ديگـر    اين شـامل سـتاره   اين نوار موج خيلي درخشان هستند، مناسب است. ي داغ كه درهاي آبتابش گرمايي و خطوط گسيل طيفي از ستاره
اي، آثـار  شـوند شـامل سـحابي سـياره    كه معمولاً در نور فرابنفش مشاهده مياند. ديگر اجراميهاي چندين پيمايش فرابنفش بودهها است، كه هدفكهكشان

 شـود، يـك تنظـيم مناسـب    اي جـذب مـي  فعال است. اما از آن جا كه نور فرابنفش به سادگي توسط گرد و غبار بين ستارههاي كهكشاني اَبرنواختر، و هسته
  هاي فرابنفش لازم است. گيرياندازه

X-ray astronomy  
X-ray astronomy is the study of astronomical objects at X-ray wavelengths. Typically, objects emit X-ray radiation as 

synchrotron emission (produced by electrons oscillating around magnetic field lines), thermal emission from thin 

gases above 107 kelvins, and thermal emission from thick gases above 107 Kelvins. Since X-rays are absorbed by the 

Earth's atmosphere, all X-ray observations must be done from high-altitude balloons, rockets, or spacecraft. Notable 

X-ray sources include supernova remnants, elliptical galaxies, clusters of galaxies, and active galactic nuclei.  

      Xشناسي اشعة ستاره
(توليـد شـده    را به صورت گسـيل سـينكروترون   X يهاست. نوعاً اجرام، تابش اشع X يههاي اشعاجرام سماوي در طول موج يهمطالع X يهشناسي اشعستاره

كلوين، و گسيل گرمـايي از گازهـاي ضـخيم بـالاي      71هاي نازك بالاياز گاز كننده حول خطوط ميدان مغناطيسي)، گسيل گرماييهاي نوسانتوسط الكترون

71 كنند. چون اشعة گسيل ميكلوينX يهمشاهدات اشع يهشود، همتوسط جو زمين جذب مي X هـاي  ها، يـا سـفينه  هايي در ارتفاع بالا، راكتبايد از بالون
 هاي كهكشاني فعال است.ها، و هستههاي كهكشانهاي بيضوي، خوشهشامل بقاياي ابَرنواختر، كهكشان X يههاي قابل توجه اشعفضايي انجام شود. چشمه
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Gamma-ray astronomy 
Gamma ray astronomy is the study of astronomical objects at the shortest wavelengths of the electromagnetic 

spectrum. Gamma rays may be observed directly by satellites such as the Compton Gamma Ray Observatory or by 

specialized telescopes called atmospheric Cherenkov telescopes. The Cherenkov telescopes do not actually detect 

the gamma rays directly but instead detect the flashes of visible light produced when gamma rays are absorbed by 

the Earth's atmosphere. Most gamma-ray emitting sources are actually gamma-ray bursts, objects which only 

produce gamma radiation for a few milliseconds to thousands of seconds before fading away. Only 10% of gamma-

ray sources are non-transient sources. These steady gamma-ray emitters include neutron stars, and black hole. 

  شناسي اشعة گاماستاره
توسـط   هـاي گامـا ممكـن اسـت مسـتقيماً     مغناطيس اسـت. اشـعه  هاي طيف الكتروترين طول موجگاما مطالعة اجرام سماوي در كوتاه يهشناسي اشعستاره

هـاي  هاي چرنكـوف جـوي مشـاهده شـوند. تلسـكوپ     هاي متخصص با نام تلسكوپگاماي كامپتون يا توسط تلسكوپ يهاشع يهايي مانند رصدخانهماهواره
هـاي گامـا   كنند كه وقتـي اشـعه  هايي از نور مرئي را آشكار ميعبلكه در عوض تشعش دنكنهاي گاما را به طور مستقيم آشكار نميچرنكوف در حقيقت اشعه
كه فقط تـابش  گاما هستند، اجرامي يهگاما در حقيقت انفجارهاي اشع يههاي گسيل اشعترين چشمهبيش شوند.شوند، توليد ميتوسط جو زمين جذب مي

اين گسيل  هاي غيرگذرا هستند.گاما چشمه يههاي اشعدرصد چشمه 1فقط كنند. گاما را  براي چند ميلي ثانيه تا هزاران ثانيه قبل محوشدگي توليد مي
  هاي نوتروني، و سياه چاله هستند.گاما شامل ستاره يههاي پيوسته اشعكننده

Astrometry and celestial mechanics 

One of the oldest fields in astronomy, and in all of science, is the measurement of the positions of celestial objects. 

Historically, accurate knowledge of the positions of the Sun, Moon, planets and stars has been essential in celestial 

navigation and in the making of calendars. 

Careful measurement of the positions of the planets has led to a solid understanding of gravitational perturbations, 

and an ability to determine past and future positions of the planets with great accuracy, a field known as celestial 

mechanics. The tracking of near-Earth objects will allow for predictions of close encounters with the Earth. 

The measurement of stellar parallax of nearby stars provides a fundamental baseline in the cosmic distance ladder 

that is used to measure the scale of the universe. Parallax measurements of nearby stars provide an absolute 

baseline for the properties of more distant stars, because their properties can be compared. Measurements of radial 

velocity and proper motion show the kinematics of these systems through the Milky Way galaxy. Astrometric 

results are also used to measure the distribution of dark matter in the galaxy. 

  شناسي و مكانيك سماويستاره

گيري مكان اجرام سماوي است. از نظر تاريخي دانش دقيق مكان خورشيد، ماه، سيارات و اندازه ها در نجوم، و در همة علوم،ترين شاخهيكي از قديمي
  ها ضرورت داشته است.يابي سماوي و در ايجاد تقويمها در جهتستاره
سيارات با دقت بالا شده است،  يهاي گذشته و آيندهايي تعيين مكانرات منجر به دركي قوي از اختلالات گرانشي، و توانهاي سياگيري دقيق مكاناندازه
  پذير خواهد ساخت.هاي نزديك با زمين را امكانبرخورد اي كه به مكانيك سماوي معروف است. پيگردي اجرام نزديك زمين، پيش بينيرشته
گيري مقياس جهان به كار اندازه آورد كه برايكيهاني فراهم مي يك، يك مبناي پايه در نردبان فاصلههاي نزدياي ستارهر ستارهگيري اختلاف منظاندازه
سه تواند مقايها ميآورد، چون خواص آنهاي دورتر فراهم ميهاي نزديك يك مبناي مطلق براي خواص ستارههاي اختلاف منظر ستارهگيرياندازهرود. مي

 دهد. نتايج نجوميها را در سر تا سر كهكشان راه شيري نشان مياين سيستمهاي هاي سرعت شعاعي و حركت مناسب، سينماتيكگيرياندازه شود.
 رود.  گيري توزيع مادة تاريك در كهكشان نيز به كار مياندازهبراي
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Theoretical astronomy  

Theoretical astronomers use a wide variety of tools which include analytical models  and computational numerical 

simulations. Each has some advantages. Analytical models of a process are generally better for giving insight into 

the heart of what is going on. Numerical models can reveal the existence of phenomena and effects that would 

otherwise not be seen.  

Theorists in astronomy endeavor to create theoretical models and figure out the observational consequences of 

those models. This helps observers look for data that can refute a model or help in choosing between several 

alternate or conflicting models. 

Theorists also try to generate or modify models to take into account new data. In the case of an inconsistency, the 

general tendency is to try to make minimal modifications to the model to fit the data. In some cases, a large amount 

of inconsistent data may lead to total abandonment of a model. 

Topics studied by theoretical astronomers include: stellar dynamics and evolution; galaxy formation; large-scale 

structure of matter in the Universe; origin of cosmic rays; general relativity and physical cosmology. Astrophysical 

relativity serves as a tool to gauge the properties of large scale structures for which gravitation plays a significant 

role in physical phenomena and as the basis for black hole physics and the study of gravitational waves. 

Some accepted and studied theories and models in astronomy, now included in the Lambda-CDM model are the 

Big Bang, Cosmic inflation, dark matter, and fundamental theories of physics. 

  شناسي نظريستاره 

هـايي  ها داراي مزيـت برند. هر يك از آنهاي عددي محاسباتي را به كار ميسازيو شبيه هاي تحليلياي از ابزار شامل مدلنوع گسترده شناسان نظريستاره
تواننـد وجـود   هاي عددي ميدامه است، بهتر هستند. مدلهاي تحليلي يك فرآيند، براي ارائه نگرشي نسبت به قلب آن چه در حال ااست. به طور كلي مدل

  ها و آثاري را كه به صورت ديگر ديده نشده است، آشكار كنند. پديده
اين به رصدكنندگان كمـك  كنند. ها تلاش ميآن مدل ايهاي نظري و يافتن پاسخ نتايج رصد خانهايجاد مدلشناسي، برايمتخصصان علوم نظري در ستاره

 تواند مدلي را رد كند يا به انتخاب بين چندين مدل متبادل يا متضاد كمك كند.هايي را جستجو كنند كه ميد تا دادهكنمي

 هاي جديد دارند. در مورد يك ناسازگاري تمايل كلي سعي درها براي به شمار آوردن دادهمتخصصان علوم نظري هم چنين سعي در ساخت يا تصحيح مدل
  توانند منجر به رها كردن كامل يك مدل شوند.هاي متناقض ميها است. در برخي موارد مقدار زيادي از دادهمينه به مدل براي برازش به دادهايجاد تصحيحات ك

نشـاء  اي؛ تشكيل كهكشان؛ ساختار بزرگ مقياس ماده در جهان؛ مشود شامل: ديناميك و تحول ستارهموضوعاتي كه توسط ستاره شناسان نظري مطالعه مي
اندازه گرفتن خواص ساختارهاي بزرگ مقيـاس كـه   شناسي فيزيكي است. نسبيت استروفيزيكي به عنوان ابزاري برايهاي كيهاني؛ نسبيت عام و كيهاناشعه
  رود. شي به كار مياي براي فيزيك سياهچاله و مطالعة امواج گرانكند و به عنوان پايههاي فيزيكي بازي مياي در پديدهها گرانش نقش عمدهدر آن

، تورم كيهاني، (مهبانگ) لاندا هستند؛ بيگ بنگ-CDM، كه در حال حاضر قسمتي از مدل مطالعه شده در نجومهاي پذيرفته شده و ها و مدلبرخي نظريه
  هاي بنيادي فيزيك هستند.  تاريك، و نظريه يهماد
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  Definition  

Astronomy: Astronomy is a natural science that deals with the study of celestial objects (such as stars, planets, 

comets, nebulae, star clusters and galaxies) and phenomena that originate outside the Earth's atmosphere (such as 

the cosmic background radiation).  

هاي ها، خوشهدار، سحابيهاي دنبالهها، ستارهها، سيارهشناسي يك علم طبيعي است كه با مطالعة اجرام سماوي ( مانند ستاره: ستارهشناسيستاره
  ار دارد. دهد( مانند تابش زمينة كيهاني) سر و كهايي كه بيرون جو زمين روي ميها) و پديدهاي و كهكشانستاره

- Astronomy is concerned with the evolution, physics, chemistry, meteorology, and motion of celestial objects, as 

well as the formation and development of the Universe. 

  سير تكامل، فيزيك، شيمي، هواشناسي، و حركت اجرام سماوي، به علاوه تشكيل و گسترش جهان است. يهشناسي در رابطه با فرضيستارهـ 

Asteroid belt: Asteroids are small Solar System bodies composed mainly of refractory rocky and metallic 

minerals. The main asteroid belt occupies the orbit between Mars and Jupiter, between 2.3 AU and 3.3 AU from 

the Sun. It is thought to be remnants from the Solar System's formation that failed to coalesce because of the 

gravitational interference of Jupiter. 

هاي فلزي هستند. كمربند خرده سيارك اصلي مـدار  هاي مقاوم و كانيها اجرام كوچك منظومة شمسي عمدتاً شامل صخره: سيارككمربند خرده سيارك
طر اي از تشكيل منظومة شمسي باشـد كـه بـه خـا    شود آن باقي ماندهكند. تصور مياز خورشيد را اشغال مي AU3/3و  AU 3/2بين مريخ و مشتري، بين 

  تداخل گرانشي مشتري از يكي شدن با آن وا مانده است.   
-The asteroid belt contains tens of thousands, possibly millions, of objects over one kilometre in diameter. 

  ها، جرم روي يك كيلومتر قطر است.ها هزار، شايد ميليونكمربند خرده سيارك شامل دهـ 

Centaurs: The centaurs are icy comet-like bodies with a semi-major axis greater than Jupiter and less than 

Neptune. The largest known centaur has a diameter of about 250 km. 

از نپتون هستند. بزرگ ترين قنطورس شناخته  ها اجرام دنباله دار مانند يخي با يك محور نيمه اصلي بزرگ تر از مشتري و كمتر: قنطورسهاقنطورس
  است. 25kmشده، داراي قطري در حدود 

- The first centaur discovered has also been classified as comet (95P) since it develops a tail just as comets do when 

they approach the Sun. 

)اردكشف شده نيز به عنوان ستارة دنباله اولين قنطورسـ  P)95دار وقتي به خورشيد نزديك هاي دنباله، چون آن درست مانند ستارهه استبندي شددسته
 دهد. يك دنباله را بسط مي شوند،مي

Celestial sphere: In astronomy and navigation, the celestial sphere is an imaginary sphere of arbitrarily large 

radius, concentric with the Earth and rotating upon the same axis. All objects in the sky can be thought of as 

projected upon the celestial sphere. Projected upward from Earth's equator and poles are the celestial equator and 

the celestial poles.  

است. همة اجرام  يكسان محور حولدر نجوم و كشتيراني، كرة سماوي يك كرة فرضي به شعاع تا حد دلخواه بزرگ، هم مركز با زمين و در حال چرخش  :سماوي يهكر
  هاي سماوي هستند.  ستواي سماوي و قطبا ،هاي زمينتوانند به عنوان تصاويري بر روي كرة سماوي تصور شوند. تصاوير رو به بالا از دايرة استوا و قطبدر آسمان مي

- The celestial sphere is a very practical tool for positional astronomy. 

  است.شناسي مكاني كرة سماوي يك ابزار بسيار عملي براي ستارهـ 

Comet: A comet is an icy small Solar System body that, when close enough to the Sun, displays a visible coma (a 

thin, fuzzy, temporary atmosphere), and sometimes also a tail. These phenomena are both due to the effects of solar 

radiation and the solar wind upon the nucleus of the comet. Comet's nuclei are themselves loose collections of ice, 

dust, and small rocky particles, ranging from a few hundred meters to tens of kilometers .  
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(يـك جـو    مرئـي  اغمايشود، يك كافي به خورشيد نزديك مي يهاندازي كوچك يخي است كه وقتي بهشمس يهدار يك جرم منظومدنباله يه: ستارداردنباله يهستار
 ـ  اين پديده گذارد.نازك، تيره، آني)، و گاهي اوقات نيز يك دنباله به نمايش مي  يهسـتار  يهاد خورشـيدي بـر روي هسـت   ها هم ناشي از اثرات تابش خورشـيدي و هـم ب

  .  هستندها كيلومتر اي كوچك در رنجي از چند صد متر تا دهاز يخ، گرد و غبار، و ذرات صخرهسست هايي دار خودشان مجموعهدنباله يههاي ستاردار است. هستهدنباله
- Comets have been observed since ancient times and have historically been considered bad omens. 

 ند. اشدههاي بد در نظر گرفته اند، و به لحاظ تاريخي داراي نشانههاي باستان مشاهده شدهدار از زمانهاي دنبالهستارهـ 

Dwarf planet: A dwarf planet, as defined by the International Astronomical Union (IAU), is a celestial body 
orbiting the Sun that is massive enough to be rounded by its own gravity.  

) تعريف شده است، يـك جـرم سـماوي در حـال دوران بـه دور      IAU( المللياي، چنان چه توسط اتحادية نجوم بين: يك سيارة كوتولهايكوتوله يهسيار
 چرخد.خورشيد است كه آن قدر حجيم است كه توسط گرانش خودش مي

- A dwarf planet has to have sufficient mass to overcome its compressive strength and hydrostatic equilibrium. 

 و تعادل هيدرواستاتيك خود داراي جرم كافي باشد.  گييك كوتوله سياره بايد براي غلبه بر شدت فشردـ 

Dwarf galaxy: A dwarf galaxy is a small galaxy composed of up to several billion stars, a small number compared 
to our own Milky Way's 200-400 billion stars.  

ن ميليارد ستاره است، كه در مقايسه با اي كهكشان كوچكي مركب از بالغ بر چندي: يك كهكشان كوتولهايكهكشان كوتوله  4  يهميليارد ستار2
 كهكشان راه شيري خودمان تعداد كمي است.

-The Large Magellanic Cloud, containing over 30 billion stars, is sometimes classified as a dwarf galaxy while 
others consider it a full-fledged galaxy going around the Milky Way galaxy. 

3ـ ابر ماجلاني بزرگ شامل بالغ بر  شود در حالي كه برخي آن را يك كهكشان كاملاً ندي ميباي طبقهميليارد ستاره گاهي به عنوان يك كهكشان كوتوله
 چرخد.شيري مي كه به دور كهكشان راه، گيرندتوسعه يافته در نظر مي

Dark matter: In astronomy and cosmology, dark matter is matter that is inferred to exist from gravitational effects 
on visible matter and background radiation, but is undetectable by emitted or scattered electromagnetic radiation. 

مرئي و تابش زمينه وجود داشته  يهشود از اثرات گرانشي روي ماداي است كه استنباط ميتاريك ماده يهشناسي ماد: در نجوم و كيهانتاريك يهماد
  ما توسط تابش الكترومغناطيسي گسيل شده يا پراكنده شده قابل آشكار سازي نباشد.باشد، ا

-Dark matter plays a central role in modeling of structure formation and galaxy evolution, and has measurable 
effects on the anisotropies observed in the cosmic microwave background. 

همسانگردهاي مشاهده  گيري روي نااندازهكند، و داراي اثرات قابلتاريك نقشي مركزي در مدل سازي تشكيل ساختار و تحول كهكشان بازي مي يهمادـ 
  مايكروويو كيهاني است. يهشده در زمين

Earth: Earth (1 AU from the Sun) is the largest and densest of the inner planets, the only one known to have 
geological activity, and is the only place in the universe where life is known to exist. Its liquid hydrosphere is 
unique among the terrestrial planets. Earth's atmosphere is different from those of the other planets because of the 
presence of life to contain 21% free oxygen.  

شناسي معروف است و تنها مكـان در  فعاليت زمين شتندا اي كه بهترين سياره داخلي است، تنها سيارهاز خورشيد) بزرگ ترين و چگال AU1: زمين(زمين
 21%شـامل   حيـات هاي خاكي بي همتا است. جو زمـين بـه دليـل وجـود     . هيدروسفر مايع آن بين سيارهوجود حيات در آن شناخته شده استجهان كه 

  ديگر سيارات متفاوت است. جو از  و اكسيژن آزاد
- Earth has one natural satellite, the Moon, the only large satellite of a terrestrial planet in the Solar System. 

 شمسي است. يهخاكي در منظوم يهيعي، ماه، تنها قمر بزرگ يك سيارزمين داراي يك قمر طبـ 

Interstellar medium: The interstellar medium is the gas and dust that pervade interstellar space: the matter that 
exists between the star systems within a galaxy.  

اي داخل هاي ستارهاي كه بين سيستمشود: مادهاي پخش مياي گاز و گرد و غباري است كه در فضاي بين ستاره: محيط بين ستارهاي محيط بين ستاره
  يك كهكشان وجود دارد.
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-Interstellar medium fills interstellar space and blends into the surrounding intergalactic space.  

  شود.  كند و با فضاي بين كهكشاني اطراف مخلوط مياي را پر مياي فضاي بين ستارهمحيط بين ستارهـ 
Jupiter: Jupiter, at 318 Earth masses, is 2.5 times all the mass of all the other planets put together. It is composed 
largely of hydrogen and helium. Jupiter's strong internal heat creates a number of semi-permanent features in its 
atmosphere, such as cloud bands and the Great Red Spot.  

سيارات با هم است. آن عمدتاً از هيدروژن و هليم تشكيل شـده اسـت. گرمـاي درونـي قـوي       باقيبرابر جرم  5/2برابر زمين،  318جرم مشتري با  مشتري:
    د.كنايجاد مي مشتري تعدادي تركيب نيمه پايدار مانند نوارهاي ابر و لكة قرمز بزرگ در جو آن

- Jupiter has 63 known satellites. The four largest, Ganymede, Callisto, Io, and Europa, show similarities to the 
terrestrial planets, such as volcanism and internal heating. Ganymede, the largest satellite in the Solar System, is 
larger than Mercury.  

هاي خاكي مانند حالـت آتشفشـاني و گرمـايش    هايي را با سيارهو، اروپا شباهتآيقمر شناخته شده دارد. چهار قمر بزرگ تر جانيمد، كاليستو،  63مشتري ـ 
  تر است.ترين قمر در منظومة شمسي از عطارد بزرگدهد. جانيميد بزرگشان ميداخلي ن

Kuiper belt: The Kuiper belt is a great ring of debris similar to the asteroid belt, but composed mainly of ice. It 
extends between 30 and 50 AU from the Sun.  

از  AU 5و  3كمربند خرده سيارك اما عمدتاً تشكيل شده از يخ است. آن بين  به يك حلقة بزرگ باقي مانده شبيه ريپكمربند كو :يپركمربند كو
  خورشيد بسط يافته است.

-The Kuiper belt is composed mainly of small Solar System bodies, but many of the largest Kuiper belt objects may 
be reclassified as dwarf planets. 

ممكن است به عنوان كوتوله  يپرترين اجرام كمربند كوشمسي كوچك تشكيل شده است، اما بسياري از بزرگ يهعمدتاً از اجرام منظوم يپركمربند كوـ 
  ها دسته بندي شوند. سياره

Mercury : Mercury is the innermost and smallest planet in the Solar System, orbiting the Sun once every 87.969 
days. The orbit of Mercury has the highest eccentricity of all the Solar System planets, and it has the smallest axial tilt.  

ي هچرخد. مدار عطارد از بين همروز يك بار به دور خورشيد مي 969/87ترين سياره در منظومة شمسي است كه هر ترين و كوچك: عطارد داخليعطارد
  ترين تمايل محوري است. شمسي داراي بالاترين گريز از مركز است، و آن داراي كوچك يههاي منظومسياره

-Mercury completes three rotations about its axis for every two orbits. 

 كند.عطارد سه چرخش حول محور خود را براي هر دو مدار كامل ميـ 

Milky Way Galaxy: The Milky Way Galaxy is the galaxy in which the Solar System is located. The Milky Way is 
a barred spiral galaxy that is part of the Local Group of galaxies.  

در آن واقع شده است. كهكشان راه شيري يك كهكشان حلقوي مسدود است كهكشاني است كه منظومة شمي كهكشان راه شيري :كهكشان راه شيري
  هاي موضعي است.كه قسمتي از گروه كهكشان

- The Milky Way Galaxy is one of billions of galaxies in the observable Universe. 

  كهكشان راه شيري يكي از ميلياردها كهكشان در كيهان است.ـ 
Mars: Mars is the fourth planet from the Sun in the Solar System. It is often described as the "Red Planet", as the 
iron oxide on its surface gives it a reddish appearance. 

شود، اكسيد آهن روي سـطح آن بـه   توصيف مي »قرمز يهسيار«اغلب به عنوان  مريخشمسي چهارمين سياره از خورشيد است.  يه: مريخ در منظوم مريخ
  دهد.قرمز ميمايل به آن يك ظاهر 

- Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere, having surface features reminiscent both of the impact craters 
of the Moon and the volcanoes, valleys, deserts, and polar ice caps of Earth.  

هـا، و  هـا، شـيارها، بيابـان   آتشفشان نيزهاي آتش فشان به هم فشردة ماه و هاي سطحي يادآور دهانهويژگيمريخ يك سيارة خاكي با يك جو نازك، داراي ـ 
  هاي يخ قطبي زمين است.كلاهك
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Neptune: Neptune is the eighth and farthest planet from the Sun in our Solar System. It is the fourth-largest planet 
by diameter and the third-largest by mass. Neptune is 17 times the mass of Earth and is slightly more massive than 
its near-twin Uranus, which is 15 Earth masses and not as dense.  

بـزرگ از نظـر جـرم     يهسيارن بزرگ از نظر قطر و سومي يه: نپتون هشتمين و دورترين سياره از خورشيد در منظومة شمسي ما است. آن چهارمين سيارنپتون
  .گال بودن آن است، به ميزان ناچيزي حجيم تر استبرابر جرم زمين و نه به چ 15برابر جرم زمين است و از زوج نزديك آن اورانوس كه  17است. نپتون 

- On average, Neptune orbits the Sun at a distance of 30.1 AU, approximately 30 times the Earth-Sun distance. 

  كند.  خورشيد حول خورشيد دوران مي -برابر فاصلة زمين 3تقريباً ، AU1/3پتون به فاصلة به طور متوسط نـ 

Pluto: Pluto, a dwarf planet, is the largest known object in the Kuiper belt. When discovered in 1930, it was 

considered to be the ninth planet; this changed in 2006 with the adoption of a formal definition of planet. 

 كشف شد، به عنوان نهمين سياره در نظر گرفته شد، 1930است. وقتي در  يپر: پلوتو، يك كوتوله سياره، بزرگ ترين جرم شناخته شده در كمربند كوپلوتو
  با اتخاذ يك تعريف قراردادي سياره عوض شد.  2006اين در 

-Upon the discovery of Pluto in 1930, Neptune became the penultimate planet, save for a 20-year period between 
1979 and 1999. 

  ماقبل آخر باقي ماند. يسياره 1999و  1979ساله بين  20ي ه، نپتون سيارة ما قبل آخر شد و براي يك دور1930به محض كشف پلوتو در  -
Redshift: Redshift happens when light seen coming from an object is proportionally shifted to appear more red. 
Here, the term "redder" refers to what happens when visible light is shifted toward the red end of the visible 
spectrum.  

جا عبارت اين رسد.يد نسبتاً قرمزتر به نظر ميآافتد كه ديده شود نوري كه از يك جسم مي: جابجايي به قرمز وقتي اتفاق مي(رِدشيفت) جابجايي به قرمز
  .دهدرخ مييابد، وقتي نور مرئي به سمت انتهاي قرمز طيف مرئي انتقال مي گردد كهچيزي برميبه آن  »قرمزتر«

- A special relativistic redshift formula (and its classical approximation) can be used to calculate the redshift of a 
nearby object when spacetime is flat; However, many cases such as black holes and Big Bang cosmology require 
that redshifts be calculated using general relativity. 

جابجايي به قرمز يك جسم نزديك وقتي فضازمان تخت است به  يهتواند براي محاسبكلاسيكي آن) ميفرمول جابجايي به قرمز نسبيتي خاص ( و تقريب  -
 ارد.جابجايي به قرمز با استفاده از نسبيت عام د يهشناسي بيگ بنگ نياز به محاسبها و كيهانكار رود؛ اما بسياري موارد مانند سياه چاله

Supernova: A supernova is a stellar explosion that is more energetic than a nova. Supernovae are extremely 
luminous and cause a burst of radiation that often outshines an entire galaxy, before fading from view over several 
weeks or months. During this short interval a supernova can radiate as much energy as the Sun is expected to emit 
over its entire life span. 

نهايت درخشان هسـتند و باعـث يـك انفجـار تابشـي      ها بياي است كه پر انرژي تر از يك اختر است. اَبر نو اختريك اَبر نو اختر انفجاري ستاره ابَر نو اختر:
توانـد  كوتاه يك اَبر نو اختر مي ياين بازهدر طول درخشد.هفته يا ماه بيش تر از يك كهكشان كامل مي شوند كه اغلب قبل از محو شدگي از ديد چندينمي

  رود خورشيد در تمام مدت زندگي خود گسيل كند. آن قدر انرژي تابش كند كه انتظار مي
- Although no supernova has been observed unquestionably in the Milky Way since 1604, on average supernovae 
occur about once every 50 years in a galaxy the size of the Milky Way. 

سـال در كهكشـاني    5ر نو اختري يقيناً در راه شيري مشاهده نشده است، به طور متوسط اَبر نو اخترها در حدود يك بار در هـر  هيچ اَب 1604ـ اگر چه از 
  دهند.  راه شيري روي مي يهاندازبه

Solar wind: The solar wind is a stream of charged particles ejected from the upper atmosphere of the Sun. It 
mostly consists of electrons and protons with energies usually between 10 and 100 eV. The stream of particles 
varies in temperature and speed over time. These particles can escape the Sun's gravity because of their high kinetic 
energy and the high temperature of the corona. 
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CHAPTER FOUR  

( Atomic Physics))(  
Atomic physics (or atom physics) is the field of physics that studies atoms as an isolated system of electrons and an 
atomic nucleus. It is primarily concerned with the arrangement of electrons around the nucleus and the processes by 
which these arrangements change. The term of atomic physics is often associated with nuclear power and nuclear 
bombs, due to the synonymous use of atomic and nuclear in standard English. However, physicists distinguish 
between atomic physics—which deals with the atom as a system comprising of a nucleus and electrons, and nuclear 
physics—which considers atomic nuclei alone. 
As with many scientific fields, strict delineation can be highly contrived and atomic physics is often considered in 
the wider context of atomic, molecular, and optical physics. Physics research groups are usually so classified. 

آن بـه طـور     پـردازد. مـي هـا و هسـتة اتمـي   اي از الكتـرون ايزولهها به عنوان سيستم يزيك است كه به مطالعة اتماي از ففيزيك اتمي( يا فيزيك اتم) رشته
بـه دليـل اسـتفادة    كند در رابطه است. اصـطلاح فيزيـك اتمـي   ها تغيير مياين آرايشها ها حول هسته و فرآيندهايي كه طبق آنمقدماتي با آرايش الكترون

كه به بحـث در رابطـه    –اي همراه است. اما فيزيك دانان بين فيزيك اتميهاي هستهاي و بمباي در انگليسي استاندارد، اغلب با توان هستهستهو همترادف اتمي
    ائل هستند.تمايز ق - كندرا بررسي ميهاي اتميكه فقط هسته - ايو فيزيك هسته - پردازدها ميمركب از يك هسته و الكترونبا اتم به عنوان سيستمي

اغلب در مفاهيم گسترده تـر فيزيـك اتمـي، مولكـولي، و     تواند به شدت طرح ريزي شود و فيزيك اتميهاي علمي، توصيف محض ميمانند بسياري از رشته 
  شوند. اين صورت طبقه بندي ميهاي تحقيقاتي فيزيك معمولاً بهگيرد. گروهاپتيكي مورد بررسي قرار مي

Isolated atoms 

Atomic physics always considers atoms in isolation. Atomic models will consist of a single nucleus which may be 
surrounded by one or more bound electrons. It is not concerned with the formation of molecules nor does it 
examine atoms in a solid state as condensed matter. It is concerned with processes such as ionization and excitation 
by photons or collisions with atomic particles.While modelling atoms in isolation may not seem realistic, if one 
considers atoms in a gas or plasma then the time-scales for atom-atom interactions are huge in comparison to the 
atomic processes that we are concerned with. By this consideration atomic physics provides the underlying theory 
in plasma physics and atmospheric physics even though both deal with huge numbers of atoms. 

  هاي مجزااتم

شامل يك تك هسته است كه ممكن است توسط يك يا تعداد بيشتري از هاي اتميكند. مدلها را به صورت مجزا بررسي ميهميشه اتمفيزيك اتمي
كند. آن چگال بررسي مي ها را در  يك حالت جامد تحت عنوان مادهها است و نه اتمهاي مقيد احاطه شده باشد. آن نه در رابطه با تشكيل مولكولالكترون

ها به صورت مجزا سازي اتماين كه مدلاست. با وجود ها يا برخوردهايي با ذرات اتميهايي مانند يونيزاسيون و برانگيختگي توسط فوتوندر رابطه با فرآيند
اتم در مقايسه با  -هاي اتمهاي زماني براي برهم كنشمقياسها در يك گاز يا پلاسما مورد بررسي قرار گيرند، ممكن است واقع بينانه به نظر نرسد، اگر اتم

اين كه نظرية اساسي در فيزيك پلاسما و فيزيك هواشناسي را حتي با وجود اين بررسي فيزيك اتميكه ما سر و كار داريم، بزرگ هستند. با هاي اتميفرآيند
  سازد.يكنند، ميسر مميبحث  هاهر دو در مورد تعداد زيادي از اتم
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Electronic configuration 

Electrons form notional shells around the nucleus. These are naturally in a ground state but can be excited by the 
absorption of energy from light (photons), magnetic fields, or interaction with a colliding particle (typically other 
electrons). 
Electrons that populate a shell are said to be in a bound state. The energy necessary to remove an electron from its 
shell (taking it to infinity) is called the binding energy. Any quantity of energy absorbed by the electron in excess 
of this amount is converted to kinetic energy according to the conservation of energy. The atom is said to have 
undergone the process of ionization. 
In this event the electron absorbs a quantity of energy less than the binding energy, it will transition to an excited 
state. After a statistically sufficient quantity of time, an electron in an excited state will undergo a transition to a 
lower state. The change in energy between the two energy levels must be accounted for conservation of energy. In 
a neutral atom, the system will emit a photon of the difference in energy. However, if the excited atom has been 
previously ionized, particularly if one of its inner shell electrons has been removed, a phenomenon known as the 
Auger effect may take place where the quantity of energy is transferred to one of the bound electrons causing it to 
go into the continuum. This allows one to multiply ionize an atom with a single photon. 
There are rather strict selection rules as to the electronic configurations that can be reached by excitation by light, 
however there are no such rules for excitation by collision processes. 

  پيكربندي الكتروني

ها)، توانند با جذب انرژي از نور( فوتونا به طور طبيعي در حالت پايه هستند اما ميهاين الكتروندهند. هاي فرضي به دور هسته ميها تشكيل لايهالكترون
  ها) بر انگيخته شوند.هاي مغناطيسي، يا بر هم كنش با يك ذرة برخوردي (نوعا ديگر الكترونميدان

اش (بردن آن به م براي حركت دادن يك الكترون از لايهگيرند در حالت مقيد هستند. انرژي لازهايي كه در يك لايه قرار ميشود كه الكترونگفته مي
اين مقدار بر طبق پايستگي انرژي به انرژي جنبشي تبديل  شود. هر مقداري از انرژي جذب شده توسط الكترون اضافه برنهايت) انرژي بستگي ناميده ميبي
  شود.شود كه اتم دستخوش فرآيند يونيزاسيون ميشود. گفته ميمي
كند. بعد از مقدار زمان آماري كافي، يك كند و به يك حالت بر انگيخته گذار ميرويداد الكترون يك مقدار انرژي كمتر از انرژي بستگي جذب مي ايندر

به حساب آورده  شود. تغيير در انرژي بين دو تراز انرژي بايد براي پايستگي انرژيالكترون در يك حالت بر انگيخته دستخوش گذاري به حالت پايين تر مي
هاي لايه كند. اما اگر اتم برانگيخته قبلا يونيزه شده باشد، مخصوصاً اگر يكي از الكترونشود. در يك اتم خنثي، سيستم فوتوني با تفاضل انرژي ساطع مي

يابد هاي مقيد انتقال مييكي از الكترون اي معروف به اثر آگر ممكن است روي دهد كه بر طبق آن مقداري انرژي كه بهداخلي تر آن برداشته شود، پديده
  دهد با يك فوتون، يك اتم را چندين بار يونيزه كرد.شود. اين امر اجازه ميباعث پيوستن آن به زنجيره مي

قوانيني براي برانگيختگي  تواند با برانگيختگي توسط نور ميسر شود، اما چنينهاي الكتروني وجود دارد كه مييقوانين انتخاب نسبتاً سختي براي پيكربند
  هاي برخورد وجود ندارد.توسط فرآيند

Atomic theory 

The majority of fields in physics can be divided between theoretical work and experimental work, and atomic 
physics is no exception. It is usually the case, but not always, that progress goes in alternate cycles from an 
experimental observation, through to a theoretical explanation followed by some predictions which may or may not 
be confirmed by experiment, and so on. Of course, the current state of technology at any given time can put 
limitations on what can be achieved experimentally and theoretically so it may take considerable time for theory to 
be refined. 
One of the earliest steps towards atomic physics was the recognition that matter was composed of atoms, in the 
modern sense of the basic unit of a chemical element. This theory was developed by the British chemist and 
physicist John Dalton in the 18th century.  
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The true beginning of atomic physics is marked by the discovery of spectral lines and attempts to describe the 
phenomenon, most notably by Joseph von Fraunhofer. The study of these lines led to the Bohr atom model and to 
the birth of quantum mechanics. In seeking to explain atomic spectra an entirely new mathematical model of matter 
was revealed. As far as atoms and their electron shells were concerned, not only did this yield a better overall 
description, i.e. the atomic orbital model, but it also provided a new theoretical basis for chemistry (quantum 
chemistry) and spectroscopy. 
Since the Second World War, both theoretical and experimental fields have advanced at a rapid pace. This can be 
attributed to progress in computing technology which has allowed larger and more sophisticated models of atomic 
structure and associated collision processes. Similar technological advances in accelerators, detectors, magnetic 
field generation and lasers have greatly assisted experimental work. 

  اتمي يهنظري

اين صورت است كه مستثني نيست. معمولاً، اما نه هميشه وضعيت بهتوانند به كار نظري و كار عملي تقسيم شوند، و فيزيك اتميها در فيزيك مياكثر رشته
ها كه ممكـن اسـت توسـط    شود، از طريق يك بيان نظري و به دنبال آن برخي پيشگوييهاي يك در ميان از يك مشاهدة تجربي آغاز ميت در چرخهپيشرف

توانـد  چه مي هايي را روي آنتواند محدوديتيابد. البته سطح كنوني تكنولوژي در هر زمان معلوم ميآزمايش اثبات شود يا اثبات نشود، و مانند آن ادامه مي
  آيد، بگذارد بنابراين ممكن است براي تصحيح نظريه زمان قابل توجهي طول بكشد.  به طور تجربي و نظري به دست

ايـن نظريـه    عنصر شيميايي تشكيل شده اسـت.  يك ها، به مفهوم امروزي واحد پايةاين بود كه ماده از اتمشناختها به سمت فيزيك اتمييكي از اولين گام
  سط شيميدان و فيزيكدان انگليسي جان دالتون در قرن هجدهم گسترش يافت. تو

اين خطوط منجـر بـه   با كشف خطوط طيفي و تلاش براي توصيف پديده مخصوصاًٌ توسط جوزف ون فرانهوفر مشخص شد. مطالعة شروع دقيق فيزيك اتمي
هـاي  ها و لايـه كاملاً جديد ماده آشكار شد. از زماني كه اتمرياضي يك مدل يف اتميشد. در جستجو براي توضيح طبوهر و تولد مكانيك كوانتوميمدل اتمي

 شد، بلكه يك پايـة تئـوري جديـد بـراي شـيمي     اين منجر به يك توصيف كلي بهتر يعني مدل اوربيتال اتميها مورد توجه قرار گرفتند، نه فقطالكتروني آن
  نگاري را ميسر ساخت.كوانتوم) و طيف(شيمي

توانست به پيشرفت در تكنولوژي محاسبات نسـبت داده شـود،   اين مي ز جنگ جهاني دوم هر دو رشته نظري و تجربي با يك گام سريع توسعه پيدا كردند.ا
هـا، توليـد   شكارسازها، آهاي فني مشابهي در شتاب دهندهتر پذيرفته شد. پيشرفتتر و بزرگپيچيده مربوطه هاي برخوردو فرآيندهاي ساختار اتميكه مدل

  ها به كار تجربي كمك بزرگي كرده است.ميدان مغناطيسي و ليزر
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Azimuthal quantum number: The azimuthal quantum number (or orbital angular momentum quantum number) 
symbolized as ℓ is a quantum number for an atomic orbital that determines its orbital angular momentum.  

بـراي يـك   شـود، يـك عـدد كوانتـومي    نمادگذاري مـي  ℓاي مداري) كه به صورت تكانه زاويهسمتي( يا عدد كوانتوميعدد كوانتوميسمتي: عدد كوانتومي
    كند.اي مداري آن را تعيين مياست كه تكانه زاويهال اتمياوربيت

- The azimuthal quantum number is the second of a set of quantum numbers which describe the unique quantum 
state of an electron.  

   كند.يكتاي يك الكترون را توصيف ميحالت كوانتومياست كه سمتي دومين مجموعه از اعداد كوانتوميـ عدد كوانتومي

Bohr atomic model: In atomic physics, the Bohr atomic model, devised by Niels Bohr, depicts the atom as a small, 
positively charged nucleus surrounded by electrons that travel in circular orbits around the nucleus.  

كنـد كـه توسـط    بوهر، پايه ريزي شده توسط بوهر، اتم را به صورت يك هسته باردار مثبت كوچـك مجسـم مـي   مدل اتمي: در فيزيك اتميبوهرمدل اتمي
 هايي كه در مدارهاي دايروي به دور هسته در حركتند، احاطه شده است.الكترون

-The rotation of electron around the nucleus in Bohr model is similar in structure to the solar system, but with 
electrostatic forces providing attraction, rather than gravity. 

جاذبـه   ـ چرخش الكترون به دور هسته در مدل بوهر از نظر ساختاري شبيه به منظومه شمسي است، اما به جاي گرانش از طريق نيروهـاي الكترواسـتاتيك  
 .  شودميسر مي

Bound state: In physics, a bound state is a composite of two or more building blocks (particles or bodies) that 
behaves as a single object. 

  كنند.   هاي ساختماني( ذرات يا اجسام) است كه به صورت يك تك جسم رفتار مياز دو يا تعداد بيشتري بلوك تركيبي: در فيزيك يك حالت مقيد حالت مقيد

- In quantum mechanics (where the number of particles is conserved), a bound state is a state in the Hilbert space 
that corresponds to two or more particles whose interaction energy is negative, and therefore these particles cannot 
be separated unless energy is spent. 

نرژي بـر هـم   در مكانيك كوانتومي( كه تعداد ذرات پايسته است)، يك حالت مقيد حالتي در فضاي هيلبرت است كه متناظر با دو يا تعداد بيشتري ذره با اـ 
 .توانند جدا شوند مگر انرژي صرف شوداين ذرات نميكنش منفي است و بنابراين

Binding energy: Binding energy is the mechanical energy required to disassemble a whole into separate parts. A 
bound system has typically a lower potential energy than its constituent parts; this is what keeps the system together.  

هاي جداگانه است. يك سيسـتم مقيـد نوعـاً داراي انـرژي پتانسـيلي      : انرژي بستگي انرژي مكانيكي لازم براي جدا كردن يك كل به قسمتانرژي بستگي
  دارد.عاملي است چيزي كه سيستم را متصل به هم نگه ميهاي سازندة آن است؛ اين پايين تر از قسمت

- In bound systems, if the binding energy is removed from the system, it must be subtracted from the 
mass of the unbound system, simply because this energy has mass, and if subtracted from the system at 
the time it is bound, will result in removal of mass from the system. 

اين انرژي داراي جـرم  هاي مقيد، اگر انرژي بستگي از سيستم برداشته شود، آن بايد از جرم سيستم غير مقيد تفريق شود، به صورت ساده چونـ در سيستم
  .   شوداست، اگر در زماني كه سيستم مقيد است تفريق شود منجر به برداشتن جرم از سيستم مي

Conservation of energy: The law of conservation of energy is an empirical law of physics, which states that the 
total amount of energy in an isolated system remains constant over time. 

  ماند. ايزوله با گذشت زمان ثابت ميكند مقدار انرژي كل در يك سيستمقانون پايستگي انرژي يك قانون تجربي فيزيك است كه بيان ميپايستگي انرژي: 

- A consequence of conservation of energy law is that energy can neither be created nor destroyed, it can only be 
transformed from one state to another; The only thing that can happen to energy in a closed system is that it can 
change form, for instance chemical energy can become kinetic energy. 
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تواند از يك حالت به حالت ديگر تبديل شود. تنها چيـزي  تواند خلق يا نابود شود، بلكه فقط مياين است كه انرژي نمييك نتيجه از قانون پايستگي انرژي ـ
 .  نرژي جنبشي تبديل شودتواند تغيير كند، مثلا از انرژي شيميايي به ااين است كه شكل آن ميتواند براي انرژي در يك سيستم بسته روي دهد كه مي

Excited state: In quantum mechanics an excited state of a system (such as an atom, molecule or nucleus) is any 
quantum state of the system that has a higher energy than the ground state.  

سيستم اسـت كـه داراي انـرژي    در مكانيك كوانتومي حالت برانگيختة يك سيستم( مانند يك اتم، مولكول يا هسته) يك حالت كوانتوميحالت برانگيخته: 
  بالاتري نسبت به حالت پايه است.

- In physics there is a specific technical definition for energy level which is often associated with an atom being 
excited to an excited state. 

  ابسته است. شود وكه به يك حالت برانگيخته، برانگيخته ميـ در فيزيك تعريف فني خاصي براي تراز انرژي وجود دارد كه اغلب به اتمي
Excitation: Excitation is an elevation in energy level above an arbitrary baseline energy state. 

   برانگيختگي تحولي در تراز انرژي به بالاتر از يك حالت انرژي مبناي دلخواه است.برانگيختگي: 

- The temperature of a group of particles is indicative of the level of excitation (with the notable exception of 
systems the exhibit negative temperature). 

 دهند).   هايي كه دماي منفي نشان ميدماي گروهي از ذرات نشان دهندة تراز برانگيختگي است (با استثناي جالب توجه سيستمـ 

Emission spectra: The emission spectrum of a chemical element or chemical compound is the relative intensity of 
each frequency of electromagnetic radiation emitted by the element's atoms or the compound's molecules when 
they are returned to a ground state. 

هـاي عنصـر يـا    : طيف گسيلي يك عنصر شيميايي يا تركيب شيميايي شدت نسبي هر فركانس تابش الكترومغناطيس گسيل شده توسط اتمطيف گسيلي
 گردند. هاي تركيب است وقتي به حالت پايه بر ميمولكول

- The emission spectra of molecules can be used in chemical analysis of substances.  
  تواند در آناليز شيميايي مواد به كار رود. ها ميـ طيف گسيل مولكول

Elementary particles: In particle physics, an elementary particle is a particle not known to have substructure. 

   .اي است كه براي آن زير ساختار شناخته نشده استدر فيزيك ذره، يك ذرة بنيادي ذره :اديذرات بني

- In the Standard Model, the quarks, leptons, and gauge bosons are elementary particles. 
 بنيادي هستند. اي ذراتهاي پيمانهها، و بوزونها، لپتوندر مدل استاندارد، كواركـ 

Ground state: The ground state of a quantum mechanical system is its lowest-energy state; the energy of the 
ground state is known as the zero-point energy of the system.  

 شود.پايين ترين حالت انرژي آن است؛ انرژي حالت پايه انرژي نقطه صفر سيستم ناميده ميحالت پايه يك سيستم مكانيك كوانتوميحالت پايه: 

- The ground state of a quantum field theory is usually called the vacuum state or the vacuum. 
  شود.معمولاً حالت خلأ يا خلأ ناميده ميتوميـ حالت پاية نظرية ميدان كوان

Heisenberg uncertainty principle: In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states that certain 
pairs of physical properties, like position and momentum, cannot simultaneously be known to arbitrary precision. 
That is, the more precisely one property is measured, the less precisely the other can be measured.  

هاي خاصي از خواص فيزيكي شـبيه مكـان و تكانـه    كند كه جفتقطعيت هايزنبرگ بيان مي اصل عدم: در مكانيك كوانتوميهايزنبرگاصل عدم قطعيت
انـدازه   تواندتوانند به طور هم زمان با دقت دلخواه مشخص شوند. يعني اگر يك خاصيت با دقت بيش تري اندازه گيري شود، ديگري با دقت كمتري مينمي

  گيري شود.  
- According to Heisenberg uncertainty principle, the more you know the position of a particle, the less you can 
know about its velocity, and the more you know about the velocity of a particle, the less you can know about its 
instantaneous position. 

 يـك ذره  هايزنبرگ، شناخت بيش تر از مكان يك ذره منجر به شناخت كم تر سرعت آن، و شناخت بـيش تـر در مـورد سـرعت    بر طبق اصل عدم قطعيتـ 
 شود.آن لحظه مي منجر به شناخت كم تري از مكان آن در
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CHAPTER NINE 

((Grammar))  
Progress check 

 1- ……… a dentist, Mike is very concerned about having healthy teeth.   74(سراسري(  
1) As 2) He is 3) That he is  4) Because being 

 2- she was unaware that the police ……… her since her arrival.  82(سراسري(  

1) would watch 2) has watched 3) was watching 4) had been watching 

 3- Mrs. Lawson is very ……… with me at the moment because I helped her clean the garden. 

  )82(سراسري 
1) pleased 2) pleasant 3) please 4) pleasing 

 4- The university I graduated ……… has sent me a letter.   83(سراسري(  

1) by 2) at 3) of  4) from 

 5- ……… Jeff studied hard, he didn’t pass the test.   83(سراسري(   

1) Even if 2) Although  3) However 4) Despite 

 6- I heard that ……… to Washington D.C in August a bad idea.  83(سراسري(  

1) gone 2) I went 3) to go 4) if I would go 

 7- To be honest, ……… to see how he has changed.   83(سراسري(  

1) it is interested 2) it is interesting  3) I am interesting 4) I am interested  

 8- This brand of TV is quite inferior ………. that one.  84(سراسري(  

1) be 2) over 3) from 4) than 

 9- Small cars are ……… large ones, which generally use much more gasoline.  85(سراسري(  

1) the most popular of  2) as popular today as 3) the same popularity  4) as popular as that of 

 10- The habit of skipping breakfast to lose weight actually ………weight gain.  85(سراسري(  

1) encouraging 2) encourages 3) to encourage  4) is encouraged 

 11- It's no use ……… John; I don’t think he'll have the time to help us.   86(سراسري(  

1) to ask 2) asking  3) she asks  4) for asking  
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CHAPTER TEN 

((Reading Comprehension))  
 

  اول: درك مطلبقسمت 

  ?What is Reading comprehension .1                           ـ درك مطلب (خواندن) چيست؟ 1
باشد، چرا كه  انگليسيودن متون زبان اند. شايد دليل اين امر قابل دسترسي بترين مهارت در يادگيري زبان خارجي نام بردهاز مهارت خواندن، به عنوان مهم

توان محيطي مشابه با محيط واقعي زبان، براي آموزش آن خلق كرد. پس براي كسب اطلاعات زباني به ويـژه واژگـان زبـان خـارجي بايـد بـه       به راحتي نمي
  آن زبان رو بياوريم. هايمتن

آموز) در حال تبادل اطلاعات با فردي است كه مـتن  هنگام خواندن متن، خواننده (زبانشناسان بر اين باورند كه هاي خارجي و زبانمتخصصين آموزش زبان
  شود كه حاصل آن، دريافت اطلاعات درون متن از سوي خواننده است.را نوشته است. در حقيقت نوعي گفتگو بين خواننده و نويسنده برقرار مي

استفاده كند تا بتواند با متن ارتباط بهتري برقرار  (background knowledge) عات قبلي خودبسياري معتقدند، براي فهميدن متن خواننده بايد از اطلا
بندي آنها در ذهن مستلزم پيوستن آنها به اطلاعات قبلي است. در غيـر ايـن صـورت فـرد مطالـب مجـزا و گـاهي        كند، چرا كه كسب اطلاعات نوين و طبقه

  تواند در مواقع ضروري و به ويژه هنگام تفكر و تأمل عميق از آنها بهره ببرد.جه نميوسپارد كه به هيچمعنايي را به ذهن ميبي
  Reading Types .2                   ـ انواع خواندن                     2

نيـز بـه ايـن     كارشناسـي ارشـد  اي ه ـتواند انواع و اقسام گوناگوني داشته باشد. طراحان پرسشخواننده مي» هدف«درك مطلب مهارتي است كه با توجه به 
  پژوهان عزيز براي فراگيري هر چه بهتر اين مهارت مهم تلاش نمايند.اند و لازم است دانشجويان و دانشمهارت توجه خاصي نشان داده
. مثلاً وقتي در پي اطلاعات كلي متن گيريم تاثير شگرفي داردما از خواندن روي نحوه خواندن و مهارتي كه به كار مي» هدف«همانطور كه در بالا اشاره شد 

روي مطالب جزئي نداريم و هنگامي كه در پي نام يك شخص، تاريخ يك واقعه، يا چيزي بسيار جزئي هستيم، نيازي نيسـت كـه   هستيم نيازي به توجه زياد
  كل متن را مطالعه كنيم.  

  كنيم:خواندن را به طور كلي به انواع زير تقسيم مي
هـا  كنيم. روابط بين جملهخوانيم. به تمامي جزئيات متن دقت ميدقت زياد ميودر اين نوع خواندن، متن را با توجه : (Intensive)ق ـ خواندن عمي1ـ2

كنـيم  بريم. متن را تجزيه و تحليل ميكنيم و اگر لغت جديدي در متن وجود دارد، با مراجعه به فرهنگ لغت به معني يا معاني مختلف آن پي ميرا پيدا مي
  كنيم همه چيز آن را فرا بگيريم.و سعي مي

هدف از اين نوع خواندن، حفظ اطلاعات زباني است. يعني حفظ همان اطلاعات ارزشمندي كه در حيطـه واژگـان و   : )Extensive(ـ خواندن جامع 2ـ2
ها و ... در حقيقـت  هاي داستان، مجلات، روزنامهندن كتابايم. خوابه دست آورده» خواندن عميق«درك مطلب، حتي دستور زبان با كوشش فراوان از طريق 

كند و دهيم. در اين نوع خواندن معمولاً خواننده به كلمات متن توجه ميكوششي است كه براي حفظ اطلاعات خود و كسب برخي اطلاعات جديد انجام مي
تر بخواند و از متن لذت ببرد. دوباره خواني و حتـي چنـد بـارخواني مطالـب     كند لغات جديد را با توجه به متن حدس بزند و هر چه سريعتر و بيشسعي مي

  شود. كمك زيادي به پيشرفت زبان فرد كمك كرده و به نهادينه شدن اطلاعات او منجر مي
گـويي بـه   ا كه در پاسـخ آموزي به آن نيازمند است چراين نوع خواندن يكي از مهمترين فنوني است كه هر زبان : (Skimming)ـ خواندن اجمالي 3ـ2

يعني خواندن سريع متن به منظور كسب اطلاعات بسيار كلـي ماننـد:   » زدن ورق ورق«گشا و سودمند است. خواندن اجمالي يا هاي مختلف بسيار راهپرسش
ــلي) ــده اص ــنده  ،Main idea (اي ــدف نويس ــتن   writer’s purposeه ــي در م ــات خاص ــاي اطلاع ــازمان (location)و ج ــديو س ــتن  بن ــل م                 ك

(text organization)         و چيزهايي از اين قبيل. در حقيقت در اين نوع خواندن با توجه به نوع اطلاعات خواسـته شـده، بـه مـتن نگـاهي اجمـالي و كلـي
  كنيم.  اندازيم و در راستاي پرسش مطرح شده پاسخ لازم را پيدا ميمي
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  پاسخ دهيد.   متن زير را بخوانيد و به سؤالات آن 
Heart attack might happen because the amount of blood the muscles need is very low. This is commonly caused by a 
blood, clot blocking an artery in the heart. Heart attacks can be mild or very severe. If you see somebody who has a 
pain in his chest, call for medical help immediately, because he may have a heart attack, especially if he smokes a lot. 

 Example 1: What is the Main idea of the text? 
1) the heart[ 2) smoking 3) healthy habit 4) heart attack 

 :با نگاهي به كل متن »  4«گزينه  پاسخ(skimming) حمله قلبي«شويم كه متن در مورد توجه ميم«heart attack  كند. البته شـايد  صحبت مي
  هستند.» سرخرگ«و » لخته خون«توانيد از متن حدس بزنيد كه به ترتيب به معناي را ندانيد ولي مي ”artery“يا  ”clot“هايي مانند شما معناي واژه

 Example 2: In which part of the passage we find the relationship between heart attack and smoking? 
1) in line 1 2) in line 2 3) in the last line 4) it is not mentioned

 در اينجا از ما خواسته شده كه مشخص كنيم اطلاعات مربوط به ارتبـاط بـين سـيگار كشـيدن     »  3«گزينه  : پاسخ“smoking”   در  و حملـه قلبـي
  بريم كه فقط در سطر آخر چنين چيزي بيان شده است.پي مي skimmingكجاي متن آمده است. با نگاهي كلي به متن يعني با استفاده از 

 ـ اين نوع خواندن نيز درست به اندازه: (Scanning)ـ خواندن دقيق 4ـ2 ي ي خواندن اجمالي اهميت دارد. در اين نوع خواندن، متن را با سرعت زيـاد ول
  خوانيم، مانند: نام اشخاص، نام مكانها، اعداد و معاني واژگان خاصي در متن.به منظور كسب اطلاعات جزئي يا بسيار جزئي مي

  متن زير را بخوانيد و به سؤالات آن پاسخ دهيد.   
For the first years of her life, Helen keller was any other pretty baby in everything. Then a sudden illness destroyed 
her sight and hearing for the next seven years. She lived in the world of darkness, without sound of voice. The 
person who entered Helen’s life at this age and changed her world, was Anne Sulivan. Miss Sullivan had accepted 
a job which seemed impossible, but she helped Helen a lot.  

 Example 3: How old was Helen when the disease attacked her? 
1) two years old 2) one year old 3) seven years old 4) six years old 

 :هـا، شـاد و زيبـا بـود. بـا اسـتفاده از       اش هلن كلر هماننـد ديگـر بچـه   متن دقيقاً گفته شده كه در اولين سال زندگي در سطر اول»  2«گزينه  پاسخ
scanning شود و حتي نيازي به خواندن بقيه متن نيست.پاسخ صحيح مشخص مي   

 Example 4:  She lived in the world of darkness in line 3 means: 
1) she liked darkness 2) she hated darkness
3) she was blind 4) she lived in a darkroom 

 :ها نيز به شكل زير است: معناي ساير گزينه»  3«گزينه  پاسخ  
  كرد.) در اتاقي تاريك زندگي مي4  ) نابينا بود.3  ) از تاريكي متنفر بود.2  ) تاريكي را دوست داشت.1

  خوانيم:با توجه به اينكه در جمله قبل از اين عبارت مي
… a sudden illness destroyed her sight, …  يعني بيماري ناگهاني قدرت بينايي و ... او را از بين برد. يعني با توجه به واژهsight يابيم كه در مي

   ست از نابينا شدن.اي اكنايه world of darknessاو نابينا شده است و (جهان تاريكي) 
 Example 5: The world “accepted” in line 4 could be best replaced by: 

1) rejected 2) admitted 3) prevented 4) provided 

  :واژه «سوال معناي لغت خاصي را پرسيده است،   »2«گزينه پاسخaccepted « بـا كمـك  » تواند  با لغت ... عـوض شـود  مي 4در سطرscanning  

  ي هلن كلر، كار به نظر غيرممكن و سختي را پذيرفته بوده است. بريم كه خانم ساليوان، معلمهخوانيم و پي ميرا به دقت مي 4تمام سطر 
  ها: است. ساير گزينه ”admit“به معناي پذيرفتن؛ واژه  ”accepted“نزديكترين معادل براي اين واژه 

  ) فراهم كرد.4  گيري كرد.) پيش3  ) پذيرفتن2  ) نپذيرفت1
  هاي درك مطلب و شيوه پاسخگويي به آنهاـ پرسش3

  هاي كلي: شـ روالف
  بخوانيد. skimmingـ متن را به شيوه 1
  از نظر بگذاريد. skimmingها را نيز به شيوه ـ پرسش2
  تر را پاسخ دهيد.هاي سادهها؛ سعي كنيد ابتدا پرسشـ با توجه به نوع پرسش3
  دوباره بخوانيد. scanningهاي عميق و سخت به متن بازگرديد و مطالب مهم را از طريق اي پرسشـ بر4
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 هـا چنـدان اهميتـي ندارنـد، لـذا خـود را       دهيد تلفظ اسامي و واژههرگز با صداي بلند متنها را نخوانيد. وقتي به سوالات درك مطلب پاسخ مي :1نكته
كنـد  گويي به سؤالات وقت شما را تلف ميلفظ صحيح يكي از اركان آموزش زبان است اما پرداختن به آن هنگام پاسخدرگير اين گونه مسائل نكنيد، گرچه ت

  را در خود تقويت كنيد. (Silent Reading)ريزد. پس از همين ابتدا با خود قرار بگذاريد روش خواندن در سكوت يعني و تمركز شما را به هم مي
 هاي هر سوال را به دقت تا انتها بخوانيد.و گزينهتمامي سؤالات  :2نكته  
  هاي درك مطلب:ـ انواع پرسشب

هـاي درك مطلـب در   اند. بدين منظور: ابتدا متني ارائه شده است و سپس هر يـك از انـواع پرسـش   هاي درك مطلب بررسي شدهدر اين بخش انواع پرسش
هـاي  ها آشنا شوند و بتوانند هـر چـه بهتـر بـه پرسـش     كند با انواع پرسشش به دانشجويان كمك مياند. مطالعه اين بخارتباط با متن بررسي و تحليل شده

  ها عبارتند از: مشابه پاسخ گويند. اين پرسش
1) stated / explicit           2) implied /  implicit         3) restated         4) referent       5) main idea     
6) inference                    7) negative form                8) vocabulary    9) title           10) organization             
John likes to go to the mountains on Saturdays. He likes to spend one day a week outside the city. He thinks that 
the air in the city is dirty and full of smoke but that in the mountains you get clear, fresh air. “Climbing is also a 
very good exercise”. He says “This program is very valuable.” On Saturdays he wakes up very early in the morning 
when it is still dark. He usually takes a knapsack full of the things he needs. He often takes canned food, and some 
fruit. In winter he also takes some warm clothes with him. John doesn’t like to go to the mountains alone. He 
spends most of the day in the mountains. He has lunch there,  and after taking a rest, he returns home in the 
afternoon. When he comes home, he is very tired. He prefers to take a shower, have a small dinner, and go to bed 
early. In the morning of the next day, he is happy and ready to start work. 

  Stated / Explicit / Questions             ـ سؤالات روشن و كاملاً مشخص1
  شود:هاي زير مطرح ميترين شكل سؤال درك مطلب است و به يكي از شكلاين نوع سئوال ساده

2) It is explicitly mentioned that, …1) The passage (text) states that …
4) It is stated in the text (passage) that …3) The text says that …

توجه كنيد كه بين واژگان سوال با آنچه در متن موجود است تفاوت زيـادي نيسـت: يعنـي دقيقـاً همـان       explicitبراي پاسخگوئي به سئوالات آوري: ياد
  جمله تكرار شده است.

 Example 6: The text states that John ......... . 
1) goes swimming on Saturday 2) climbs the mountains on Saturdays 
3) climbs the mountains on Fridays 4) goes out every day 

  :با توجه به سطر اول متن، البته با كمك » 2«گزينه پاسخskimming  جهت برداشت كلي از متن و سپسscanning   براي مشخص كردن مطلـب
  كنيم كه به طور كاملاً مشخص بيان شده است.را انتخاب مي» 2«خاص خواسته شده پاسخ 

 Implied / Implicit Questions             ـ سؤالات ضمني                                                              2
د كه به طور ضمني و البته نه به شكل كاملاً صريح در متن عنوان هايي به دنبال چيزي هستنشود، معمولاً چنين پرسشگونه سؤالات زياد استفاده مياز اين
  شوند.هاي زير آغاز مياند و معمولاً با عبارتشده

1) It is implied in the text that 2) According to the passage … 
3) The writer implies that … 4) Which one is (not) implied in the text … 

توانند حالت هاي مجهول ميهاي معلوم و مجهول دقت كنيد. جملهنماييد. به جمله scanتك گزينه را تك impliedبراي پاسخگوئي به سؤالات  يادآوري:
implied هاي داشته باشند. گاهي اوقات در گزينه صحيح اين نوع سوالات به يكي از واژهmay ،possible  ياProbably  .اشاره شده است  

 Example 7: Which one is implied in the text? 
1) John wakes up early morning. 2) John spends most of the day in the mountain. 
3) He says climbing is very tiring. 4) He goes to the mountains with his friends.

 :اند. پس از نـوع  ) دقيقاً در متن آمده2) و (1هاي (كنيم: گزينهها را بررسي ميگزينهتك براي پاسخ دادن به اين سؤال تك»  4«گزينه  پاسخstated 
». 4«در متن اصلاً نيامده و با كليت متن نيز در تضاد اسـت. گزينـه   » گويد كه كوهنوردي خيلي خسته كننده استاو مي) «3. گزينه ( impliedهستند نه 

    كنـد. بيـان مـي   ياحتاً اين گونه در متن ذكر نشده است ولي جمله آخر بنـد دوم مـتن آن را بـه طـور تلـويحي و ضـمن      صر» روداو با دوستانش به كوه مي«
“John doesn’t like to go to the mountains alone”       جان دوست ندارد تنها به كوهستان برود يعني اينكه او احتمـالاً بـه همـراه افـراد ديگـري

  دهد.ام مي(دوستانش) اين كار را انج
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   Restated                                                                                                                 ـ (سؤالات تاكيد شده / تكرار شده)3
د از آنها آمده اسـت. البتـه گـاهي اوقـات نيـز مطـالبي       شود. چرا كه تكرار مطلبي هستند كه در قبل يا بعگونه سؤالات به راحتي در متن يافت ميپاسخ اين

  اي واحد هستند.معني يا حالتهاي مجهول و معلوم يك جملههم
 Example 8: Why climbing is valuable for John? 

1) It is full of smoke. 2) it is good for his health. 
3) The mountain is very clear. 4) They city is very crowded. 

  :2«گزينه پاسخ«  
اند. البته پاراگراف مورد نظر ها چگونه به هم وصل شدهبراي پاسخگوئي به سوالات تاكيد شده ابتدا و انتهاي بند مربوطه را بخوانيد تا ببينيد جملهيادآوري: 
  پيدا خواهيد كرد. skimmingرا از طريق 

گردد و آن واژه نيز به نوبه خود به مزايـاي  برمي  climbingبه  this programگفته شده است و عبارت  Johnدر پاراگراف اول تمامي دلايل كوهنوردي 
  كند كه براي سلامتي فرد خوب است.هواي پاكيزه و تازه كوهستان اشاره مي

   Referentional Question                                                   ـ سئوالات ارجاعي                                                                             4
    گردد.پرسند كه اين مطلب به چه چيزي بر ميشود و سئوال مياي خط كشيده ميسئوالات معمولاً زير ضمير، قيد صفت اشاره گونهدر اين

 Example 9:   "There" in line 6 refers to ………… . 
1) most of the day 2) mountains 3) lunch in the montain 4) taking a rest 

  :جملات قبل و بعد از مورد خواسته شده را به دقت »  2«گزينه پاسخscan   نمائيد. سعي كنيد مرجع ضمير يا قيد مورد نظر را پيدا كنيد در بيشـتر
  كند.مي اشاره mountainقيد مكان است و به   thereموارد مرجع قبل از

  Main Idea                 ي اصليـ ايده5
Main Idea ًكند.گيرد يعني هدف اصلي نويسنده از نگارش متن  را عنوان ميپيام اصلي متن را در بر مي معمولا  

  شود.در اغلب موارد ايده اصلي در ابتداي متن يا در پارگراف اول به طور صريح و واضح ذكر مي
  روند.پرسش به كار مي هاي زير برايعبارت

2) What's the writer's purpose?1) What is the main idea of the passage? 
4) What is the main topic of the passage? 3) The text mainly suggests that… . 

 Example 10: What is  the main Idea of the passage? 
1) John is a mountain climber. 2) Eating lunch in the mountain is good.
3) Climbing helps you get healthy. 4) Climbing is possible only on Saturdays.

  :براي پيدا كردن  يادآوري:»  3«گزينه پاسخmain Idea  متن راskim د. البته كناي اصلي را بيان ميآن پرداخته ايده كنيد. مطلبي كه متن بيشتر به
  انتخاب  نكنيد.» ي اصليايده«كند مثالها و اسامي  ذكر شده در متن را به عنوان گاهي نيز خود متن به صراحت در ابتدا يا انتها به ايده اصلي اشاره مي

 و …it is valuable" John very happy"و اصلي متن اين است كه كوهنوردي براي سلامتي انسان مفيد است عبارتهاي اي كليايده
he is happy  and ready to start work كند.به همين موضوع اشاره مي  

    Inference/Inference Questions                       ـ سئوالهاي استنباطي6
ان نشده است. در حقيقت اين روشن در متن عنوو  ها نيازمند خواندن دقيق متن است چرا كه پاسخ اين سئوالات به شكل مستقيمگويي به اين سؤالپاسخ

  پرسشي استنباطي است. هاي زير را بيان كنندهعبارت .گونه سؤالات به دنبال استنباط و دريافت صحيح ما از متن هستند
                 1. You can infer from the text………… .  

                          2.The author / writer infers that ...................  

 Example 11: You can infer from the text that ……….. . 
1) John may cut the trees to make fire 2) John never goes out in winter days 
3) John likes nature and environment 4) John hates people who smoke cigarette

  :خ به سئوال استنباطي دقيقاً در متن نيامده است. اما دريافت كلي ما از متن همراه با توجه به بعضي نكات خاص  پاسيادآوري: » 3«گزينه پاسخ
  ها پاسخ صحيح بدهيم.كند تا به اين سئوالمتن به ما كمك مي

به كوهستان و فرار او از شهر پر  John هالبته چنين چيزي به صراحت در متن نيامده ولي با توجه به علاق» جان طبيعت و محيط زيست را دوست دارد.«
  دود و آلوده اين استنباط درست است.
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  Negative from Questions         هاي منفي          ـ سئوال7
ت يا اينكه از پرسند كه كدام يك از موارد زير در متن ذكر نشده اسشوند و ميمطرح مي EXCEPTيا  neverيا  notهاي ها همراه با واژهاين نوع پرسش

  شود؟متن استنباط نمي
 Example 12: Which one is NOT understood from the passage? 

1) John lives in a city. 2) John goes to work on the week days.
3) John might be more than 18. 4) John lives in the country.

  :متن را ابتدا يادآوري: »  4«گزينه پاسخskim ي خاصي مطرح شده است فقط همان نكته يا مطلب را كنيد. اگر نكتهscan  كنيد تا با صرف وقت
  رود.(شهر) به كار مي cityبه معناي ييلاق (ناحيه  خوش آب و هواي اطراف شهر) در برابر  countryكمتري به پاسخ برسيد. واژه 

  كند.) جان در شهر زندگي مي1
  ر آخر صحيح است.طرود كه با توجه به س) سر كار ميweek daysي هفته () جان در روزها2
  سال سن داشته باشد كه با توجه به شاغل بودن او قابل حدس زدن است. 18) او ممكن است بيش از 3

  .In the winter also takes some warm clothes with him                           خوانيم:در سطر متن مي
  رود.نيز به كوهستان مي فصلها رود، پس در بقيهدهد او در زمستان  هم به كوه ميينشان مكه 

  Vocabulary              ـ واژگان8
  ترين معادل را براي آن انتخاب كنيم.شود و بايد نزديكهاي مشخص ميشود يا اينكه واژهاي خط كشيده ميدر اين نوع سئوالات معمولاً زير واژه

 Example 13: The word "canned" in line 7 is equal to: 
4) solid 2) very little 3) cooked 1) very much     

  :هاي متن و بعد از واژه مورد نظر را با كمك كلمات و جملهآوري: ياد» 3«گزينه پاسخscanning    بخوانيد. سعي كنيد معنـاي واژه در آن جملـه را
  اي تا جمله ديگر معناي متفاوتي داشته باشند.توانند از جملهها معناي مختلفي دارند و ميباط كنيد. زيرا واژهبا توجه  به متن استن

  پخته شده و آماده هم معنا است. "cooked"به معناي كنسرو شده و غذاي آماده است. كه با  cannedواژه 
  ) جامد4  ده        ) آماده ش3  ) خيلي كم           2  ) خيلي زياد            1
  Title              ـ عنوان9

  خواهد كه عنواني را براي متن انتخاب كنيم.سئوال از ما مي
 Example 14: Which one is the best title for this passage? 

1) How to climb the mountions. 2) Love of the mountions.
3) Take a trip to the country 4) John is a healthy man.

  :براي انتخاب عنوان متن را  يادآوري: » 2«گزينه پاسخskim   كنيد و سعي كنيد به كلمات متن توجه كنيد. عنوان متن بايد در برگيرنده موضـوعي
  است سعي كنيد ببينيد متن بيشتر در چه موردي حرف زده است. باشد كه در متن توسعه يافته و بيان شده

رود. در انتهـاي بنـد دوم نيـز    ها را به كوه مـي تمامي شنبه كه جان تواند عنوان مناسبي براي اين  متن باشد، چرا كه در متن آمدهمي» وهستانعشق به ك«
  خوانيم او از كوه رفتن مسرور است و براي كار آماده شده است.تر شده است. و در بند آخر ميكند در كوه جوانخوانيم: جان احساس ميمي
  ) جان، مردي سالم است.4  ) سفري كوتاه به ييلاق.3  ) چگونه به كوهستان برويم.1

  Organization                            دهي متنـ سازمان10
  خواهد محل اطلاعات خاصي را در متن مشخص كنيم.اين گونه سئوالات از ما مي

 Example 15: goes to the mountain in all seasons? Which part of the text shows that John 
1) Lines 2 2) Lines 1 3) Lines 3 4) Lines 4

  :اطلاعات موجود را با متن تطبيق دهيد براي پيدا كردن بخش مورد نظر در متن از   »2«گزينه پاسخscanning    استفاده كنيد. وقت خـود را بـراي
  كشف معناي لغتهايي كه جديد هستند، تلف نكنيد.

  تشخيص الگوهاي پاراگراف هنگام خواندن  

  توانيد سرعت و نيز درك خود را در خواندن افزايش دهيد. هاي تنظيم پاراگراف آشنا باشيد، ميترين روشاگر شما با تعدادي از متداول
ه تنهايي موضوع دروني خـود را دارد. اگـر چـه    يك پاراگراف معمولاً درباره يك موضوع است كه خود قسمتي از يك موضوع بزرگتر است، ولي با وجود اين ب
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، اسـت. آن را گـاهي اوقـات ايـده كنتـرل      ايده اصليممكن است پاراگراف شامل چند ايده درباره موضوع باشد ولي يك ايده از بقيه مهمتر است. اين ايده، 
اولـين جملـه    )لزومـاً  نـه  ولـي (شود. ايـن جملـه اغلـب    بيان مي )topic sentenceنامند. اين ايده اصلي معمولاً در جمله موضوعي (كننده و يا مركزي مي

  كند.  گيرد، بستگي به نوع الگويي دارد كه نويسنده براي بسط پاراگراف خود انتخاب ميپاراگراف است. محلي كه جمله موضوعي در آن قرار مي
تر دريابيد. با وجود ايـن،  كند كه بيان نويسنده را سريعتر و صحيحمك ميشوند. تشخيص هر نوع، به شما كپنج الگوي متداول پاراگراف در اينجا معرفي مي 

  بايد بدانيد كه اغلب ممكن است اختلاط پيش آيد و چند الگو در يك پاراگراف با هم تركيب شوند. 
هـا،  هـا، دلايـل، روش  لـل، معلـول  شود و بـه ع در اين نوع الگوي پاراگراف، يك موضوع تحليل مي): Paragraph of Analysisـ پاراگراف تحليلي (1

شود. اين ايده اصلي، ممكن است به عنوان يك جمله كلي در آغاز پـاراگراف بيـان شـود.    كنند، تجزيه ميهايي كه ايده اصلي را تأييد مياهداف يا بقيه مقوله
در  انتهاي پاراگراف به عنوان نتيجه كلي بيـان شـود.   كند. ممكن است ايده اصلي ) از كل به سمت جزء حركت ميdeductiveاين نوع ساختار استنباطي (
  ) از جزء به سوي كل سير دارد. inductiveاين نوع ساختار استقرايي (

  بينيد:  اي از پاراگراف تحليلي كه ساختار استنباطي دارد را ميدر اينجا نمونه
Modern man, in spite of his superior scientific knowledge, often seems as superstitious as his ancestors. Astrology 
half – billion dollar business. Intelligent persons still believe that lines on their palm or the arrangement of tea 
leaves in a cup predict the future. Airplanes do not have a row of seats numbered 13, and buildings omit a 
thirteenth floor.  
Black cats, broken mirrors, and spilt salt create fear and anxiety in many people. And ouija boards continue to be a 
popular pastime.  

نمايد. نجوم، شغلي با نيم بيليون دلار در آمد است. افراد هوشـمند  انسان متجدد با وجود دانش علمي فوق العاده خود اغلب به اندازه نياكان خود خرافاتي مي
هـايي بـا رديـف    ها صـندلي اكند. هواپيمهاي چاي در فنجان آنها آينده را پيشگويي ميهنوز معتقدند كه خطوط كف دست آنها و يا ترتيب قرار گرفتن برگ

هاي شكسته، و نمك ريخته شده ترس ونگراني را در بسـياري از  مـردم   سياه، آينههايكنند. گربهها طبقه سيزدهم را حذف ميندارند و ساختمان 13شماره 
  شوند. هاي مخصوص احضار ارواح هنوز يك تفريح محبوب شمرده ميآورند وتختهبه وجود مي

اند تا نقطه نظر نويسـنده را تأييـد كننـد.    هايي نيز بعد از اين ذكر شدهپاراگراف در اولين جمله كه همان موضوعي است بيان شده است. مثال ايده اصلي اين
  توان از پاراگراف بيرون كشيد و به صورت رئوس مطالب فهرست كرد. اگر اين موضوع مهم باشد، مثالها را مي

I. Modern man seems as superstitious as his ancestors.  
A. Astrology is a half – billion- dollar business.  
B. Intelligent persons still believe that lines on their palm or the arrangement of tea leaves in a cup predict 
the future.  
C. Airplanes do not have a row of seats numbered, 13 and buildings omit a thirteenth floor.  
D. Black cats, broken mirrors, and split salt create fear and anxiety in many people.  
E. Ouija boards continue to be a popular pastime.  

I. نمايد. انسان متجدد به اندازه نياكان خود خرافاتي مي  
A . .نجوم، شغلي با نيم بيليون دلار در آمد است  
Bكند.  هاي چاي در فنجان آنها، آينده را پيشگويي مي. افراد هوشمند هنوز معتقدند كه خطوط كف دست آنها و يا ترتيب قرار گرفتن برگ  
C .كنند. ها طبقه سيزدهم را حذف ميندارند و ساختمان 13ماره هايي با رديف شهواپيماها صندلي  
D .كنند. ريخته شده ترس و نگراني را در بسياري از مردم ايجاد ميهاي شكسته و نمكهاي سياه، آينهگربه  
E. شوند. هاي احضار ارواح هنوز يك تفريح محبوب شمرده ميتخته  

  بينيد:  كه ساختار استقرايي دارد، مياي از پاراگراف تحليلي را در اينجا نمونه
From Italian we get such words as balcony, cavalry, miniature, opera, and umbrella. Spanish has given us 
mosquito, ranch, cigar, and vanilla. Dutch has provided brandy, golf, measles, and wagon. From Arabic we have 
borrowed alcohol, chemistry, magazine, zenith, and zero.  
And Persian has loaned us chess, checkers, lemon, paradise, and spinach. It is clear that English is a language that 
borrows freely from many sources.  

 ،mosquito  ،ranch ايم. زبان اسپانيايي به ما را گرفته umbrella و  balcony، cavalry ، miniature، opera ما از زبان ايتاليايي كلماتي مانند  
cigar  و vanilla را داده است. زبان هلندي لغاتي مانند  Brandy ، golf ،measles  وwagon    را فراهم كرده است. ما از عربـي كلمـات alcohol، 

chemistry، magazine ،zenith  وzero  ايم، و فارسي كلمـات  قرض گرفتهراchess ،checkers  ، paradise  و spinach     را بـه مـا قـرض داده
  گيرد.  است مسلم است كه انگليسي زباني است كه آزادانه از هر منبعي قرض مي

هـاي مختلـف كلمـاتي را    سي از بسياري از زبـان در اين نمونه مثالهاي جزيي، ابتدا آورده شده و به دنبال آن يك نتيجه گيري كلي در مورد اينكه زبان انگلي
  گيرد، به عمل آمده است. قرض مي
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شود. اين ممكن اسـت  وي پاراگراف نوعي است كه چيزي در آن توصيف ميگدومين نوع ال ) :Paragraph of Descriptionـ پاراگراف توصيفي ( 2
  شود باشد. ي اينكه چگونه كاري انجام ميفرايند، توضيح مرحله به مرحلهيك توصيف مادي از يك شخص يا مكان باشد و يا ممكن است توصيف يك 

  كند:  پاراگراف زير يك هشت پا را توصيف مي
An octopus appears to be just a huge head with eight long fearful arms. Its head is soft and rubberlike. Its eyes stick 
out on stalks so that it can see in all directions.  
It mouth is on the underside of its body and has powerful jaws shaped like a beak. The long arms, or tentacles, have 
double rows of suckers. These can fasten onto objects with such suction that they cannot be pulled off.  

هـايي بيـرون   رسد كه يك هشت پا فقط  يك سر بزرگ با هشت پاي ترسناك بلند باشد. سر او نرم و لاستيكي مانند است. چشمان او بر روي پايهيبه نظر م
پاهاي بلنـد، يـا   هاي نيرومندش به شكل نوك پرندگان است. تواند تمام جهات را ببيند. دهان او در زير بدنش قرار داد و آروارهزده شده است، بنابراين او مي

  توانند اشياء را با چنان مكشي بگيرند كه كنده نشوند. هايش، داراي دو رديف مكنده هستند. اينها ميشاخك
  كند: نمونه زير روش تنفس مصنوعي دهان به دهان را توصيف مي 

In certain accidents, if breathing stops, it is possible to save life by artificial respiration. This means that someone 
else causes air to enter and leave a person’s lungs. The method of artificial respiration now recommended by the 
U.S. Army, the Red Cross , and the Boy Scouts of America is a method of mouth to mouth breathing. First place 
the victim face up. Tilt his head back so that his chin is pointing upward. Next, if there is any foreign matter in his 
mouth, wipe it out quickly with your fingers. Then, with your right-hand thumb, pull his jaw down to clear his 
tongue from the air passage in the back of his mouth. With your left hand pinch his nostrils to prevent the air you 
blow into his mouth from escaping through his nose. Now, place your mouth tightly over the victim’s and blow 
into his mouth until you see chest rise. Remove your mouth, turn your bead to the side and listen to the outrush of 
air that indicates air exchange. Repeat blowing. For an adult, blow vigorously at a rate of about twelve breaths a 
minute. For a young child, take relatively shallow breaths, at rate of about twenty a minute.  

هـاي  اگر تنفس درحوادث خاصي قطع شود حفظ زندگي با تنفس مصنوعي ميسر است. اين بدين معني است كه كس ديگري سبب ورود وخروج هوا از ريـه 
دهـان بـه دهـان    شود، روش تنفس اي كه هم اكنون توسط ارتش امريكا، صليب سرخ و پيشاهنگان پسر امريكا توصيه ميشخص شود. روش تنفس مصنوعي

  است. ابتدا صورت بيمار را رو به بالا قرار دهيد. سر او را چنان رو به سمت عقب قرار دهيد كه چانه او رو به بالا قرار گيرد. 
ن بكشيد تـا  سپس چنانچه در دهان او جسم خارجي وجود دارد، با انگشتان خود آن را به سرعت خارج كنيد. بعد با شست دست راست خود آرواره او را پايي

اش خـارج نشـود.   دميد، از بينيهاي بيني او را بگيريد تا هوايي را كه شما در دهانش ميزبان او از مسير هوا در عقب دهانش كنار برود. با دست چپ سوراخ
دهان خود را برداريد. گوش خود را به دهـان  آيد. اش بالا مياكنون دهان خود را محكم روي دهان بيمار قرار داده در آن بدميد، تا زماني كه ببينيد كه سينه

ود دوازده او نزديك كرده و به صداي خروج هوا از دهان او كه نشان دهنده تبادل هوا است گوش كنيد. دميدن را تكرار كنيد. براي يك شخص بزرگسال حد
  يقه بدميد. هاي نسبتاً كوتاه حدود بيست بار در دقبار در دقيقه محكم بدميد. براي يك كودك با نفس

نوع سوم الگوي پاراگراف نوعي است كه در آن چند چيز مقايسـه و   ):Paragraph of Comparison and Contrast( ـ پاراگراف مقايسه و مقابله3
يده در جملات بعدي اغلب بـا  كنند. سپس اها معمولاً در جمله اول ايده اصلي را چيزي به عنوان مشابه يا مختلف ـ بيان ميشود. اين نوع پاراگرافمقابله مي

  يابد. متن زير يك نمونه است: مثال پرورش مي
Discovery and invention are sometimes confused Essentially, however, they are quite distinct. Discovery is the 
finding of something that has always been there, thought its existence or its meaning remained hidden. Invention is 
the design of something new to be made from known materials. America, for example, was discovered; the United 
states was invented. America has always been there, though its existence was unknown, at least to Europeans, until 
navigating explorers found it.  
But the United States was a combination of known materials: land, law and people.  

شوند. درحالي كه آنها اصولاً با هم بسيار متفاوتند. اكتشاف، يافتن چيـزي اسـت كـه هميشـه در يـك      گاهي اوقات اكتشاف و اختراع با هم اشتباه گرفته مي
 آمريكـا كشـف   جايي وجود داشته ولي وجود و يا معني آن پنهان  بوده است. اختراع، طراحي چيز جديدي است كه از مواد شناخته شده ساخته شود. مـثلاً 

وجود آن حداقل براي اروپائيان ناشناخته بود تـا زمـاني كـه دريـانوردان آن را      ،شد و ايالات متحده اختراع شد. امريكا هميشه موجود بوده است با وجود اين
  يافتند اما ايالات متحده تركيبي از مواد شناخته شده زمين، قانون و مردم بود. 

اختلاف بين اكتشاف و اختراع است. بنابراين تعاريفي را در بر دارد. پاراگراف بعدي دو نوع فيل را با هم مقايسـه و مقابلـه    هدف اين پاراگراف مشخص كردن
  شود. كند. اين پاراگراف نيز توصيفاتي را شامل ميمي

There are two kinds of elephants.. the Arfican and the Indian. The African Elephant is larger and darker , it also has larger 
ears and a more sloping forehead. Both can be tamed, but the Indian elephant is more easily trained to do work. When an 
African elephant sleeps, it usually stands up, but its Indian cousin usually sleeps lying down.  
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هاي بزرگتر و پيشاني شيب دارتري دارد. هر دوي آنهـا  تر است و نيز گوشفريقايي  سياهتر و بزرگنوع فيل وجود دارد فيل آفريقايي و فيل هندي. فيل آ دو
يستاده است امـا پسـر عمـوي    خوابد، معمولاً اشود . زماني كه يك فيل افريقايي ميتوانند اهلي شوند ولي نوع هندي آن براي انجام كار راحتتر تربيت ميمي

  خوابد. كشد و ميهندي او معمولاً دراز مي
نوع چهارم الگوي پاراگراف، نوعي است كه از قيـاس بـه منظـور روشـن كـردن نكتـه بخصوصـي         ):Paragraph of Analogy( ـ پاراگراف قياسي4 

شود. در نمونـه زيـر هـدف اصـلي تبيـين      ستفاده از قياس به وضوح بيان ميشود. ممكن است كه در آن جمله موضوعي نباشد، اما ايده اصلي با ااستفاده مي
  كاملاً قابل درك شده است. اختلاف بين نظريه جاذبه زمين انيشتين و نيوتن است. اين اختلاف با كم كردن و رساندن آن به يك موقعيت مشترك،

The distinction between Newton’s and Einsteins’s ideas about gravitation has sometimes been illustrated by 
picturing a little boy playing marbles in a city lot. The ground is very uneven, ridged with bumps and hollows.  
An observer in an office ten stories above the street would not the able to see these irregularities in the ground. Noticing 
that the marbles appear to avoid some sections of the ground and move toward other sections, he might assume that a 
"force"was operating which repelled the marbles from certain spots and attracted them to others. But another observer on 
the ground would instantly perceive that the path of the marbles was simply governed by the curvature of the field.In this 
analogy Newton is the upstairs observers who imagines a "force" is at work, and Einstein is the observer on the ground, 
who has no reason to make such an assumption. 

كند، نشان داده شده بازي  مياختلاف بين عقايد نيوتن و انيشتين  درباره جاذبه زمين گاهي اوقات به وسيله عكس پسر كوچكي كه در شهر روي زمين تيله
روي زمـين را ببينـد. او   تواند اين ناهمواريهاي است. زمين بسيار ناهموار و پر از چاله و برآمدگي است. يك شاهد از دفتري در طبقه دهم يك ساختمان نمي

كند كه بايد نيرويي در كار باشد كـه از  روند. او فرض ميشوند و به طرف بخشهاي ديگر ميها از بعضي قسمتهاي زمين دور ميشنود كه گويا تيلهمتوجه مي
هـاي زمـين تعيـين    ها بـا پسـتي و بلنـدي   د كه مسير تيلهبينمي اما شاهد ديگر از روي زمين فوراًشوند. ها رانده شده و جذب نقاط ديگر مينقاط بخصوصي تيله

  اي ندارد.كند نيرويي در كار است و انيشتين شاهد روي زمين است كه دليلي براي چنين فرضيهشوند. در اين قياس نيوتن شاهد بالايي است كه تصور ميمي
اگراف، هدف تمرين، توضيح يا روشن كردن معنـي چيـزي اسـت. بـه     الگوي پار در نوع  پنجم :(Paragraph of Definition) پاراگراف تعريفي -5

نده يـك  دليل طبيعت تعريف، اين نوع پاراگراف ممكن است شامل تحليل، مقايسه و مقابله، توصيف و يا شايد حتي قياس هـم باشـد. در نمونـه زيـر، نويس ـ    
  كند.آموز را تعريف ميدانش

A pupil is one who is under the close supervision of a teacher, either because of his youth or because of 
specialization in some branch of study.In England pupil is used to describe one in school, which means up through 
pubic schools such as Eton or Horrow or through the secondary schools. In America pupil is now usually restricted 
to one who is in an elementary school. Those called pupils reagardless of age because of their specialization in 
some branch of study are designed by the subject they are studying, as art pupils, music pupils,etc. 

Pupil  فردي است كه يا به دليل خردسالي و يا به دليل تخصص گرفتن او در يك رشته تحصيلي تحت نظارت مستقيم معلم است . در انگلستانpupil  به
ا به مقطع شود. اين بدين معني است كه او بايد اينقدر رشد كرده باشد كه بتواند به مدرسه عمومي مانند ايتن يا هارو و يعنوان فردي در مدرسه توصيف مي

رود. بـه  شود كه به مدرسه ابتدايي مـي فقط به كسي اطلاق مي pupilاكنون در امريكا معمولاً كلمه دوم مدرسه كه معادل دبيرستان در امريكاست برود. هم
كنند ناميـده  در آن تحصيل مي گويند، به نام موضوعي كهمي pupilهاي تحصيلي، بدون توجه به سنشان آنهايي كه براي تخصص گرفتن در بعضي از رشته

  (هنر آموز موسيقي) و غيره. music pupil(هنرآموز)، art pupil  شوند مانندمي
تواند ايـده اصـلي پـاراگراف    دهد كه چرا يك تعريف كلي از علم، رضايتبخش نيست. تعريف خود او ـ در جمله آخر كه مي در  نمونه زير نويسنده توضيح مي

  ه است.محسوب شود ـ بيان شد
Science has been defined  as a body of  knowledge.But that means about as much as saying that you find all the 
works of Shakespear in the dicionary because all the words are there. One of the things which blocked scientific 
progress for nearly two thousand years was the idea that the Greeks had the last word for it, that the knowledge 
existed.And such knowledge, untested  by experiment, could be adapted or interpreted to suit the belifes of the 
times, or to confirm to doctrine. A "body of knowledge" unchallenged and unreplenished goes sick and may 
become itself superstition---like astrology, which started off as that experience of observsation and reason which 
we call astronomy,the charting of the stars in their courses.No; science is not just knowledge; it is knowledge 
working for its living, correcting itself, and adding to itself. 

يابيد، زيرا فرهنگ لغـت شـامل   ماند كه شما بگوييد همه آثار شكسپير را در فرهنگ لغت مياند. ولي اين، به اين مياي از معلومات تعريف كردهعلم را پيكره
هـا آخـرين كـلام را دربـاره آن     هاي كه پيشرفت علم را تقريباً به مدت دو هزار سال متوقف كرد، اين عقيده بود كه يونـاني همه كلمات آنهاست. يكي از چيز

توانست تغيير كند و يا طـوري تفسـير شـود كـه مناسـب      ومات موجوديت دارند. چنين معلوماتي كه با آزمايشات ارزشيابي نشده بود، ميلگفته بودند كه مع
شود ـ مانند اي از معلومات بدون مبارزه طلبي و بدون تجديد نظر بيمار شده و خود به انحرافات تبديل مياي را تأييد كند. پيكرهاشد و يا نظريهعقايد زمان ب

ت نيسـت بلكـه   ناميم، شروع شد. خير؛ علـم فقـط معلومـا   شناسي يعني رصد ستارگان در مسير حركتشان مينجوم كه با مشاهده و دليلي كه ما آن را ستاره
  افزايد.كند؛ خودش را تصحيح كرده و بر خود ميماندنش كار مي معلوماتي است كه براي زنده
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If a supernova (the explosion of a massive star) triggered star formation from dense clouds of gas and dust, and if 
the most massive star to be formed from the cloud evolved into a supernova and triggered a new round of star 
formation, and so on, then a chain of star-forming regions would result. If many such chains were created in a 
differentially rotating galaxy, the distribution of stars would resemble the observed distribution in a spiral galaxy. 
This line of reasoning underlies an exciting new theory of spiral-galaxy structure. A computer simulation based on 
this theory has reproduced the appearance of many spiral galaxies without assuming an underlying density wave, 
the hallmark of the most widely accepted theory of the large-scale structure of spiral galaxies- That theory 
maintains that a density wave of spiral form sweeps through the central plane of a galaxy, compressing clouds of 
gas and dust, which collapse into stars that form a spiral pattern. 

 1- The primary purpose of the passage is to ……… .  
1) describe what results when a supernova triggers the creation of chains of star-forming regions.  
2) propose a modification in the most widely accepted theory of spiral-galaxy structure  
3) describe a new theory of spiral-galaxy structure and contrast it with the most widely accepted theory 
4) compare and contrast the roles of clouds of gas and dust in two theories of spiral-galaxy structure 

 2- The passage implies that, according to the new theory of spiral-galaxy structure, a spiral galaxy can 
be created by supernovas when the supernovas are ……… .  

1) distributed in a spiral pattern 2) affected by a density wave of spiral form 
3) located in the central plane of a galaxy 4) located in a differentially rotating galaxy 

 3- Which of the following, if true, would most discredit the new theory as described in the passage? 
1) most massive stars formed from supernova explosions are unlikely to evolve into supernovas 
2) Chains of star-forming regions like those postulated in the new theory have been observed in the vicinity of 
dense clouds of gas and dust 
3) Computer simulations of supernovas provide a poor picture of what occurs just before a supernova 
explosion 
4) A density wave cannot compress clouds of gas and dust to a density high enough to create a star 

 4- The word "hallmark" in paragraph 2 is closest in meaning to ……… .  
1) proof 2) introduction 3) amazing flaw 4) distinguishing feature 

As a matter of common speech, physicists use "how" and "why" like everyone else- and without apology- in 
questions that refer uncertain inferences or observations to better established constructs or observations.  

 5- It is the true that ……… .  
1) using "how" and "why", physicists make solid inferences, rather than dubious observations 
2) to com up with more solid findings, physicists pose "how" or "why" questions in uncertain cases 
3) without apology, physicist refer to solid constructs based upon uncertain ones  
4) in their speeches, physicist use "how" and "why" questions to construct better inferences.  

Perhaps the most striking division in physics is the division between experimentalists, who specialize in the 
conduct of experimental measurements and theorists, who are occupied primarily with logical constructions derived 
from observations.  

 6- According to the text, ……… .  
1) experimentalists base upon observations made by the other party 
2) theorists feed experimentalists with pure theories 
3) experimentalists act independently and come up with novel theories 
4) theorists come up with general principles based findings of the other patry 

 7- Which word in the text means appraisal?  
1) conduct  2) measurement 3) construction 4) division 
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The best place to get a general answer is a big library. The domains where motion, movements and moves play a 
role are rather varied. Already in ancient greece people had the suspicion that all types of motion, as well as other 
types of change, are related. It is usual to distinguish at least three categories.  
The first category is that of material transport, such as a person walking or a leaf falling from a tree. Transport is 
the change of position and orientation of objects. For example, the behavior of people falls into this category.  
Another category groups observations such as the dissolution of salt in water, the freezing of water, the putrefaction 
of wood, the cooking of food, the cicatrisation of blood and the melting and alloying of metals. These changes of 
colour, of brightness, of hardness, of temperature and of other material properties are all transformations. 
Transformations are changes not visibly connected with transport. To this category, few ancient thinkers already 
added the emission and absorption of light. In the twentieth century, these two effects were proven to be special 
cases of transformation, as were the newly discovered appearance and disappearance of matter as observed in the 
sun and in radioactivity. Also emotion change, such as change of mood, of expression, of health, of education, and 
of character is (mostly) a type of transformation.      

8- The passage is basically concerned with presentation of a ……… . 
1) definition 2) function description 3) process description 4) partial classification 

 9- Which of the following is not regarded as transport? 
1) Falling leaves 2) A boy strolling in a park 
3) The way people behave 4) Getting happy after having been gloomy 

 10- The word "varied" in line 2 is closest in meaning to ……… . 
1) separate 2) diverse 3) changeable 4) ambiguous 

 11- The word "properties" in line 11 is closest in meaning to ……… . 
1) shapes 2) particles 3) features 4) tendencies 

 12- The phrase "these two effects" in line 13 refers to ……… . 
1) categories of motion. 2) emission and absorption of light. 
3) appearance and disappearance of matter  4) changes visibly connected with transport  

 13- The passage is most likely to continue with a discussion of ……… . 
1) a third category of motion 2) differences between ancient and present thinkers 
3) current ideas about motion 4) rejection of an ancient categorization of motion 

Along with length measurement, force measurement (measured in Newtons (N) is likely to become an important 
area of nanometrology. The control of probe stiffness and geometry will need to improve if truly quantitative 
measurements of suface mechanical properties can be made, particularly when measuring biological and other soft 
materials. There is also likely to be an increasing need to accurately measure the elasticity of protein and nucleotide 
molecules, to determine bond strength and other properties of the molecules. Currently, there is a large capability 
gap in this field. There is a large, and growing, need for force  characterization in the pico-to micronewton  
(10–12 - 10-6 N) range. Currently, no fully satisfactory techniques are available either for secondary standards or 
transfer artifacts, although a few research projects are in progress (NPL and the National Institute for Standards and 
Technology (NIST), USA, are both looking at methods based on electrostatic forces). Several groups, mainly 
within or sponsored by national laboratories (such as NPL and Warwick University in the UK, and NIST in the 
USA), are investigating systems that relate force to electrical properties and so to quantum standards. However, so 
far all of them remain experimental and a great deal more work is urgently needed into fundamental and transfer 
standards for forces much smaller than millinewtons. Unlike length measurement, there is also a lack of readily 
available and applicable force or mass instrumentation with sensitivity adequate for engineering on the nanometer 
scale. AFM cantilevers have nanonewton force sensitivity, but their calibration tends to be through indirect 
calculation from their dimensions, and batch-to-batch repeatability may be poor. Some nano-indentation 
instruments for hardness measurement use micro electromechanical systems (MEMS), with broadly similar 
questions over traceability. Thus there is urgent need for research into basic laboratory and industrial nanoforce 
instrumentation alongside that for standards.     
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 14- Which of the following is TRUE according to the passage? 
1) The control of probe stiffness is not currently developed enough for highly precise quantitative 
measurement of surface mechanical properties.   
2) Force measurement is a more important area in nanotechnology than length measurement. 
3) Probe stiffness depends on the quantitative measurement of surface mechanical properties.  
4) The elasticity of protein and nucleotide molecules is determined by its bond strength with other molecules.  

 15- The words 'this field' in line 6 mainly refers to the element of ……… in the previous sentence.  
1) 'elasticity' 2) 'measurement' 3) 'accuracy' 4) 'bond strength' 

 16- It is stated in the passage that ……… . 
1) force characterization in the pico-to micronewton range has grown considerably in recent years. 
2) research is in progress at Warwick University in the UK on systems that relate force to quantum standards   
3) there are several efficient techniques currently available for secondary standards and transfer artifacts.  
4) NPL and NIST have developed electrostatic forces based on advanced measurement methods. 

 17- The passage mentions that ……… . 
1) there is little need in engineering today to force or mass instrumentation on the nano-metre scale.  
2) the nanonewton force sensitivity of AFM cantilevers is not developed enough due to their calibration. 
3) we need much more work on fundamental and transfer standards for forces smaller than millinewtons  
4) micro electromechanical systems are widely used with nano-indentation instruments for hardness 
measurement. 

 18- The word 'readily' in line 14 is almost the same as the word ……… . 
1) 'easily' 2) 'experimentally'  3) 'proven' 4) 'technically' 

اي كه از ابر تشكيل شـده  ترين ستارهچگال گاز و غبار بود، و اگر پرجرم اگر يك ابر نواختر (انفجار يك ستاره پر جرم) آغازگر فرايند تشكيل ستاره از ابرهاي
يافـت، در ايـن   زد، و اين فرايند به همين ترتيـب ادامـه مـي   اي از فرايند تشكيل ستارگان را رقم مييافت و دور تازهباشد، به صورت يك ابرنواختر تكوين مي

شـد، توزيـع   ها در كهكشاني (به آرامي) چرخان ايجـاد مـي  شد. اگر بسياري از اين گونه زنجيرهيجه مياي از نواحي تشكيل دهنده ستارگان نتصورت زنجيره
  گشت.  ستارگان شبيه به توزيع مشاهده شده در يك كهكشان مارپيچي مي
ي بر پايه اين نظريه، پيدايش بسـياري  سازي كامپيوترهاي مارپيچي در بردارد. يك شبيهاين نحوه استدلال، يك نظريه مهيج جديد در باب ساختار كهكشان

هاي مارپيچي، باز ترين نظريه در مورد ساختار بزرگ مقياس كهكشانهاي مارپيچي را بدون فرض يك موج چگالي اساسي، مشخصه پذيرفته شدهاز كهكشان
حه مركزي يك كهكشـان جـاروب شـده، ابرهـاي گـاز و      توليد كرده است. آن نظريه به اين امر تاكيد دارد كه يك موج چگالي به شكل مارپيچي از ميان صف

  سازند. كنند، متراكم ميشوند كه الگويي مارپيچي را توليد ميغباري را كه با رمبِش خود به ستارگاني تبديل مي
  هدف اوليه متن اين است كه .............  »3«ـ گزينه 1
  شود توصيف كند. شامل نواحي تشكيل ستاره توسط ابر نواختر نتيجه ميهايي گيري زنجيره) آنچه را كه پس از آغاز فرآيند شكل1
  هاي مارپيچي، پيشنهاد دهد. ترين نظريه ساختار كهكشان) تغييري را در پذيرفته شده2
  نمايد.  ترين نظريه در اين باب مقايسهشدههاي مارپيچي توصيف كند و آن را با پذيرفته) يك نظريه تازه در مورد ساختار كهكشان3
  هاي مارپيچي را با هم مقايسه كند. ) نقش ابرهاي گاز و غبار را در دو نظريه درباره ساختار كهكشان4

  به آن اشاره شده است.  7و  5(استنباطي) است و در خطوط  inferاين تست از نوع نكته:  
The line of reasoning underlies an exciting new theory of spiral – galaxy structure – of the exciting new theory of 
spiral- galaxy structure- of the most widely accepted theory of the large – scale structure of spiral galaxies.  

 
تواند توسط ابرنواخترها ايجاد هكشان مارپيچي ميهاي مارپيچي، يك كمتن بر اين موضوع دلالت دارد كه بنابر نظريه جديد ساختار كهكشان  »4«ـ گزينه 2

  شود هنگامي كه آنها ..........
  ) تحت تأثير يك موج چگالي با شكل مارپيچي قرار گرفته باشند. 2  ) در يك الگوي مارپيچي توزيع شده باشند. 1
  اشته باشند. ) در يك كهكشان (به آرامي) چرخان قرار د4  ) در صفحه مركزي يك كهكشان واقع شوند. 3

  به طور تلويحي به آن اشاره شده است.  4و  3(ضمني) است و در خطوط   implicitاين تست از نوع نكته:  
If many such chains were created in a differentially rotating galaxy, the distribution of stars would resemble the 
observed distribution in a spiral galaxy.  
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  سازد؟اعتبار ميگونه كه در متن توصيف شده بيكداميك از موارد زير، اگر درست باشد، نظريه جديد را آن  »1«ـ گزينه 3
  شوند. اند، به احتمال كمي خود به ابرنواختر تبديل ميترين ستارگاني كه از انفجارهاي ابرنواختري ايجاد شده) پرجرم1
  اند. اي، مانند آنهايي كه در نظريه جديد مفروض هستند، در همسايگي ابرهاي متراكم از گاز و غبار مشاهده شدهز نواحي تشكيل ستارههايي ا) زنجيره2
  آورند. دهد، فراهم نميبرنواختري روي ميهاي كامپيوتري تصوير چندان خوبي از آنچه درست پيش از انفجار اسازي) شبيه3
  واند ابرهاي گاز و غبار را به چگالي به قدر كافي بالايي برساند تا يك ستاره را ايجاد كنند. ت) يك موج چگالي نمي4

   به آن اشاره شده است. 2است كه در خط  (كاملاً مشخص) explicit اين تست از نوعنكته:  
The most massive star to be formed the cloud evolved into a supernova and triggered a new round of star 
formation.  

 
  در پاراگراف دوم نزديكترين معني را به .............. دارد.  hallmarkواژه   »4«ـ گزينه 4
  ) جنبه متمايز كننده 4  ) نقصان عجيب3  ) معرفي، مقدمه2  ) اثبات1

  است.  distinguishingمتمايزكننده است و معادل به معني جنبه  hallmark( معني) است و واژه  meaningاين تست از نوع نكته:  
 

اسـتنباطها و يـا مشـاهدات غيـر      -و بـدون شـرمندگي    -كننددر پرسشهايشان استفاده مي» چرا«و » چگونه«به بيان متعارف، فيزيكدانها مانند بقيه افراد از 
  سازند.  قطعي را به ساختارها يا مشاهدات وضع شده مربوط مي

  واقعيت دارد كه.....................   »3«ـ گزينه 5
  سازند به جاي آنكه مشاهدات مشكوك ايجاد كنند.  فيزيكدانها استنباطهاي محكم مي» چگونه«و » چرا«) با بكار بردن 1 
  كنند.در موارد غير قطعي مطرح مي» چگونه«و » چرا«تر، فيزيكدانها پرسشهاي هاي قطعييابي به يافته) براي دست2
  كنند.بدون عذر و توجيه، فيزيكدانها به ساختارهاي قطعي بر پايه ساختارهاي نامشخص رجوع مي) 3
  كنند.براي ايجاد استنباطهاي بهتر استفاده مي» چگونه«و » چرا«فيزيكدانها از پرسشهاي  هايشان،) در سخنراني4

 
پردازها، كه با سـاختارهاي  گيري آزمايشي هستند و نظريهكه متخصص در بر پايي اندازهشايد بارزترين جدايي (شكاف) در فيزيك، تمايز ميان تجربي كارها، 

  اند. منطقي بدست آمده از مشاهدات اشباع و لبريز شده
  بنا بر متن................  »4«ـ گزينه 6
  كنند.با نظريات خالص، تجربي كارها را تغذيه ميپردازها ) نظريه2      تجربي كارها بر پايه مشاهدات انجام شده توسط گروه ديگر هستند.) 1
پردازند.  هاي گروه ديگر است مييافته پردازها به اصول كلي كه بر پايه) نظريه4  رسند.كنند و به نظريات نوين مي) تجربي كارها به طور مستقل عمل مي3

 
  كدام كلمه در متن به معناي ارزيابي است؟»  2«ـ گزينه 7
  ) جدايي4  ) ساختن3  گيري) اندازه2  م كردن) تنظي1

 
كننـد نسـبتاٌ   ها و جابجا شـدنها نقـش ايفـا مـي    هايي كه در آن حركت، تحركتوان پاسخي كلي يافت، يك كتابخانه بزرگ است. زمينهبهترين جايي كه مي

، مانند بقيه انواع تغيير، به هم مربوطند. معمول است كـه حـداقل سـه    . از همان ابتدا در يونان باستان مردم بر اين گمان بودند كه همه انواع حركتمتنوعند
  مقوله را از هم تميز دهيم. 

شود، مانند شخص در حال قدم زدن يـا بـرگ در حـال فـرو افتـادن از يـك درخـت. ترابـرد (انتقـال) تغييـر موقعيـت و            اولين رده به انتقال ماده مربوط مي
  گنجد.  تار انسانها در اين رده (مقوله) ميگيري اجسام است. براي نمونه، رفسمت

اختن مقوله (رده) ديگر، مشاهداتي چون، حل شدن نمك در آب، يخ زدن آب، تجزيه و پوسيدگي چوب، پختن غذا، لخته شدن خون و ذوب كردن و آلياژ س
هستند. تبـديلات، تغييراتـي هسـتند كـه در      تبديلات مادي همگي خصوصياتكند. اين تغييرات رنگ، روشني، سختي، دما و ديگر فلزات  را گروهبندي مي

 اين دو اثرشوند. تنها چند متفكر باستاني گسيل و جذب نور را به اين رده اضافه كردند. در قرن بيستم، ثابت شده بود كه ظاهر به انتقال (ترابرد) مربوط نمي
اده كه به تازگي در خورشيد و راديواكتيويته مشاهده و كشف شده بود چنين است. موارد خاصي از تبديلات بودند، همانگونه كه ظاهر شدن و ناپديد شدن م

  مانند تغيير روحيه، برخورد، سلامتي، تحصيلات و شخصيت (عمدتاً) نوعي تبديل است.  تغيير خلق و خو (رفتار)همچنين 
  اين متن اساساً درباره معرفي................ است.   »3«ـ گزينه 8
 بندي جزئي) طبقه4 ) توصيف فرآيند3 ) توصيف عملكرد2 ) تعريف 1

 
  شود؟كداميك از موارد زير ترابرد (انتقال) محسوب نمي  »4«ـ گزينه 9
 ) پسري كه در پاركي در حال قدم زدن است2 ) برگهاي در حال ريزش 1
  ) خوشحال شدن پس از غمگيني4  ) نحوه رفتار افراد3
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  نزديكترين معني را به........................ دارد.  2در خط » varied«كلمه   »2«ـ گزينه 10
 ) مبهم4 ) قابل تغيير3 ) متنوع2  جدا) 1

 
  دهد. نزديكترين معني را به................ مي 11در خط » properties«كلمه   »3«ـ گزينه 11
  ) تمايلات (كششها)4 ها) جنبه3 ) ذرات2  اشكال) 1

 
  گردد. به................... باز مي 13در خط » اين دو اثر«عبارت   »2« ـ گزينه12
 ) گسيل و جذب نور2 هاي حركتبندي) رده1
  شوند) تغييراتي كه در ظاهر به انتقال مربوط مي4  ظاهر شدن و ناپديد شدن ماده )3

 
  يابد. ........ ادامه ميبه احتمال بسيار زياد اين متن با بحثي از .........  »1«ـ گزينه 13
 ) تفاوتهايي ميان متفكران باستاني و امروزي2 ) رده سومي از حركت 1
  ) رد كردن يك مقوله باستاني درباره حركت4  هاي حال حاضر در مورد حركت) ايده3

 
گيري تبديل خواهد شد. كنترل كـردن سـختي   ر علم نانو اندازهاي مهم د)) احتمالاً به زمينهNگيري نيرو (بر حسب نيوتن (گيري طول، اندازهبه همراه اندازه

گيـري  هاي مكانيكي سطحي عملي باشد، به ويـژه در هنگـام انـدازه   هاي كاملاً كمي از ويژگيگيريابزار و هندسه آن نيازمند پيشرفت خواهند بود اگر اندازه
هاي دقيق (درست) كشساني مولكولهـاي نوكلئوتيـد و پـروتئين بـراي تعيـين      گيريندازهمواد زيستي و مواد نرم ديگر. همچنين احتمال افزايش تقاضا براي ا

وجود دارد. در حال حاضر يك نياز شـديد و   در اين زمينهرود. در حال حاضر، يك شكاف عظيم قابليت و توانايي هاي ديگر مولكول، ميقدرت پيوند و ويژگي
Nنيوتن يا ميكرونيوتن (رو به افزايش براي توصيف نيرو در محدوده پيكو 12 61 1 .وجود دارد (  

بخشي براي استانداردهاي ثانويه و يا انتقال مصنوعات در دسترس نيست، هر چند تعـدادي پـروژه تحقيقـاتي در جرياننـد.     در حال حاضر، هيچ روش رضايت
)NPL ) و مؤسسه ملي استاندارد و فناوريNISTهـا كـه عمـدتاً    دنبال روشهايي بر پايه نيروهاي الكتروستاتيك هستند). برخي گروه ) در آمريكا، هر دو به

در ايالات متحده) در حـال تحقيـق    NIST، دانشگاه وارويك در انگستان و NPLشوند (مانند هاي ملي هستند يا به وسيله آنها حمايت ميدرون آزمايشگاه
سازند. با اينحـال، تـا اينجـا تمـامي آنهـا در      اي الكتريكي و از اين رو به استانداردهاي كوانتومي مربوط ميههايي هستند كه نيرو را به ويژگيبر روي سامانه

نيوتن مورد نيـاز  برند و كار عظيمتر و بيشتري فوراً در زمينه استانداردهاي بنيادي و انتقالي براي نيروهاي بسيار كوچكتر از ميليمرحله آزمايشگاهي بسر مي
گيري جرم يا نيروي قابل دسترس و قابل استفاده كه داراي حساسـيتي در خـور مهندسـي در    گيري طول، همچنين كمبود وسيله اندازهاندازه است. برخلاف

 شـود و حساسيت نانونيوتني به نيرو دارند، اما تنظيماتشان از محاسبات غير مستقيم ابعادشـان حاصـل مـي    AFMهاي نانومتري باشد نيز وجود ندارد. طره
هـاي  گيـري سـختي از سـامانه   بـراي انـدازه   دارنـانو دندانـه  تكرارپذيري گروه به گروه ممكن است جالـب توجـه نباشـد (و ضـعيف باشـد). برخـي ابزارهـاي        

زمايشگاه پايـه  جويند. از اين رو نياز فوري به پژوهش در باب آ) با پرسشهاي عمدتاً مشابه در مورد قابليت ردگيري، بهره ميMEMSميكروالكترومكانيكي (
  شود. سازي نانو نيروي صنعتي در كنار مورد مشابه براي استانداردها ديده ميقطعه و
   است؟ صحيحبنابر متن، كداميك از عبارات زير   »1«ـ گزينه 41
 ل و توسعه نيافته است. گيري خواص مكانيكي سطوح با دقت بسيار بالا به قدر كافي تكام) كنترل كردن سختي قطعه در حال حاضر براي اندازه1
  گيري طول در زمينه نانوتكنولوژي از اهميت بيشتري برخوردار است. گيري نيرو نسبت به اندازهه) انداز2
  هاي مكانيكي سطح بستگي دارد.گيري كمي ويژگي) سفتي و سختي قطعه به اندازه3
 شود.  ها با ديگر مولكولها تعيين ميها با قدرت پيوندي آن) كشساني مولكولهاي نوكلئوتيد و پروتئين4

 
  گردد.اساساً به عنصر.............. در جمله ماقبل بازمي 6در خط » this field«هاي كلمه  »2«ـ گزينه 15
 ) قدرت پيوند4 ) دقت3 گيري) اندازه2  كشساني) 1

 
  در متن بر اين تأكيد شده است كه ................  »2«ـ گزينه 16
 اي داشته است.  وصيف نيرو در محدوده پيكو تا ميكرونيوتني در سالهاي اخير رشد قابل ملاحظه) ت1
  سازد، در جريان است. هايي كه نيرو را به معيارهاي كوانتومي مرتبط مي) تحقيقات در دانشگاه وارويك واقع در انگلستان بر روي سامانه2
  رهاي ثانويه و مصنوعات انتقالي در دسترس است. ) چند روش كارآمد در حال حاضر براي استاندا3
4 (NPL  وNIST اند. گيري پيشرفته توسعه دادهنيروهاي الكترواستاتيك را بر پايه روشهاي اندازه 
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  كند كه .........................متن يادآوري مي  »3«ـ گزينه 17
 و در مقياس نانومتري دارد.  ) امروزه مهندسي نياز كمي به ابزارسازي براي جرم و نير1
  به علت تنظيماتشان به خوبي توسعه و تكامل نيافته است.  AFMهاي ) حساسيت نيروي نانونيوتني طره2
  نيوتن نياز داريم.هاي انتقالي و بنيادين  براي نيروهاي كوچكتر از ميلي) ما به كار بيشتري در زمينه استاندارد3
 شوند. هاي سختي استفاده ميگيريدار براي اندازهاي با ابزارهاي نانو دندانهنيكي به طور گستردههاي ميكروالكترومكا) سامانه4

 
  دهد كه كلمه................ دارد. تقريباً همان معني را مي 14در خط » readily«كلمه   »1«ـ گزينه 18
  ) تكنيكي4 ) ثابت شده3 ) تجربي2  سادگي) 1

 

The prospect of producing black holes on Earth may strike some as foll . How do we know that they would safely 
decay, as Hawking predicted, instead of continuing to grow, eventually consuming the entire planet? At first 
glance, this seems like a serious concern, especially given that some details of Hawking's original argument may be 
incorrect- specifically the-claim that information is destroyed in black holes. But it turns out that general quantum 
reasoning implies that microscopic black holes cannot be stable and therefore are safe. Concentrations of mass 
energy, such as elementary particles, are stable only if a conservation law forbids their decay; examples include the 
conservation of electric charge and of baryon number (which, unless it is somehow violated, assures the stability of 
protons). There is no such conservation law to stabilize a small black hole. In quantum theory, anything not 
expressly forbidden is compulsory, so small black holes will rapidly decay, in accord with the second law of 
thermodynamics. 
Indeed, an empirical argument corroborates that black hole factories would pose no danger. High-energy collisions 
such as those at the LHC have already taken place-for example, in the early universe and even now, when 
sufficiently high energy cosmic rays hit our atmosphere. So if collisions at LHC energies can make black holes, 
nature has already been harmlessly producing them right over our heads. Early estimates by Giddings and Thomas 
indicated that the highest-energy cosmic rays-protons or heavier atomic nuclear with energies of up to 109 TeV 
could produce as many as 100 black holes in the atmosphere a year. 

 19- What does the passage mainly discuss?  
1) Why black holes are harmless 2) Creating black holes on Earth 
3) The threat black holes pose to our planet 4) How black holes might consume the whole earth  

 20- What does the author mean by "this" in line 3?  
1) The fact that black holes would decay 
2) The Earth being consumed by black hole produced on it 
3) The prospect of producing black holes on Earth as being folly 
4) Mistakes likely to occur in the process of creating black holes on Earth 

 21- The author states that the claim to the effect that information is destroyed in black holes is ……… . 
1) likely to erroneous  2) a matter of concern 
3) in need of more evidence for verification 4) now as original as it was first initiated by Hawking 

 22- According paragraph 1, black holes can be predicted to be safe if  ……… .  
1) there are concentrations of mass energy 2) Hawkins's original argument is incorrect 
3) they are not subject to change once produced  4) general quantum reasoning is valid  

 23- Concentrations of mass energy are not decayed if ……… .  
1) some conservation law concerning it does exist 
2) examples such as the conservation of electric charge and of baryon number can be found  
3) no conservation law can account for it 
4) concentrations of mass energy, such as elementary particles, can be observed in the universe 

 24- The information in paragraph 2 ……… the main point in paragraph 1?  
1) rejects 2) casts doubts on 3) modifies 4) supports 
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 25- All of the following are true about black holes, as they are explained in paragraph 2, EXCEPT that 
they ………   

1) are impossible to occur in the universe nowadays  
2) can be created due to collision at LHC energies 
3) are not hazardous if produced under factory-like circumstances  
4) form any where-but in the Earth's atmosphere 

بينـي كـرده اسـت، بـدون     دانيم كه آنها، آن طور كه هاوكينگ پيشتواند از ديد برخي حماقت باشد. از كجا ميها بر روي زمين ميچالهدور نماي ايجاد سياه
ع بـه نظـر يـك مسـأله جـدي      كنند به جاي اينكه به رشد خود ادامه داده و نهايتاً تمامي سياره (زمين) را ببلعند؟ در نگاه اول، اين موضـو خطر فرو افت مي

روند. چاله از ميان ميرست باشد، به ويژه اين ادعا كه اطلاعات در يك سياهدتواند ناآيد، مخصوصاً اينكه بدانيم برخي جزئيات استدلال اوليه هاوكينگ ميمي
خطـر هسـتند.   توانند پايدار باشند و بنـابراين بـي  كوپيك نميهاي ميكروسچالههاي كلي كوانتومي دال بر اين است كه سياهآيد كه استدلالونه بر مياما اينگ

ها شامل پايسـتگي  آنها را غير مجاز كند؛ نمونه شدن تلاشيمتمركز هنگفت انرژي، مانند ذرات بنيادين، تنها در صورتي پايدار است كه يك قانون پايستگي، 
شوند. هيچ قانون پايستگي مشـابهي بـراي پايدارسـازي    كند) ميها را تضمين ميپروتون بار الكتريكي و عدد باريوني (كه، در صورتي كه نقض نشود، پايداري

چاله كوچك وجود ندارد. در نظريه كوانتومي، هيچ چيزي كـه غيرمجـاز نشـده باشـد الزامـي نيسـت، بنـابراين مطـابق قـانون دوم ترموديناميـك،           يك سياه
   شوند.ميتلاشي مهاي كوچك به سرعت چالهسياه
كنـد. برخوردهـاي پرانـرژي ماننـد     كنند را تأييد ميچاله هيچ خطري تحميل نميهاي سياهاقع، يك استدلال مبتني بر تجربه اين موضوع را كه كارخانهدر و

پرانرژي بـا جـو مـا     اكنون، هنگامي كه پرتوهاي كيهاني به قدر كافياند. براي نمونه در جهان اوليه و حتي همدهد پيشتر نيز رخ دادهرخ مي LHCآنچه در 
خطري آنها را درست چاله ايجاد كنند، طبيعت قبلاً به شكل بيتوانند سياهمي LHCهاي مورد استفاده در كنند. بنابراين اگر برخوردهايي با انرژياصابت مي

تر با هاي سنگينها يا اتمپرتوهاي كيهاني ـ پروتون  تريناند كه پرانرژيبالاي سرمان توليد كرده است. محاسبات ابتدايي توسط گيدينگز و توماس نشان داده
TeVهايي تا حدانرژي 1توانند ساليانه به اندازهمي 91  چاله در جو ايجاد كنند. سياه  

  گذارد چيست؟موضوعي را كه متن به طور عمده بر بحث مي  »1«ـ گزينه 19
  ها بر روي زمين چاله) ايجاد سياه2  خطر هستند. ها بيچالها سياه) اينكه چر1
  توانند كل زمين را ببلعند. ها ميچاله) چگونه سياه4  كنند. ها بر سياره ما تحميل ميچاله) تهديدي كه سياه3

  يحي اشاره شده است. (ايده متن) است كه در خط اول و پنجم به آن به طور تلو main ideaاين تست از نوع نكته:  
The prospect of producing black holes on Earth …….. But it turn out that general quantum reasoning implies that 
microscope black holes  cannot be stable and therefore are safe (harmless).  

 
  چيست؟ 3ر خط د» this«منظور نويسنده از كلمه   »2«ـ گزينه 20
  شوند.ميتلاشي مها چاله) اين حقيقت كه سياه1
  اي كه بر روي آن ايجاد شده است، بلعيده شود. چاله) زمين كه توسط سياه2
  چاله بر روي زمين ) احمقانه بودن دور نماي ايجاد سياه3
  رخ دهد. ها بر روي زمين ممكن است چاله) اشتباهاتي كه محتملاً در فرايند ايجاد سياه4

  . ارجاع دارد 2به گزينه   3در خط  this(ارجاعي) است و ضمير  refer toاين تست از نوع نكته:  
 

  شوند ......... است. ها نابود ميچالهادعايي كه بنابر آن اطلاعات در سياه كند كهنويسنده تأكيد مي  »1«ـ گزينه 21
  ي قابل اهميت) مسأله2  ) احتمالاً نادرست 1
  ) اكنون به همان اندازه كه اول بار توسط هاوكينگ باب شده بديع4  ) شواهد بيشتري براي تأثير نيازمند3

  به آن اشاره شده است.  5و  4است و در خطوط  (كاملاً مشخص) explicitاين تست از نوع نكته:  
Some details of Hawkings original argument may be incorrect (likely erroneous) 

 
  شوند اگر ........بيني ميامن پيش ،هاچالهبنابر پاراگراف اول، سياه  »4«ـ گزينه 22
  ) استدلال اوليه هاوكينگ نادرست باشد. 2  ) تمركزهايي از مقادير عظيم انرژي وجود داشته باشند. 1
  انتومي معتبر باشد. ) استدلال عمومي كو4  شوند، محكوم به تغيير نباشند. ) هنگامي كه توليد مي3

  به آن اشاره شده است.  5و  4خطوط  در (كاملاً مشخص) است و explicitاين تست از نوع نكته:  
But it turns out that general quantum reasoning implies that microscopic black holes. Cannot be stable and 
therefore are safe.  
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  نمايند اگر .............هاي بسيار زياد فروافت نميهايي از انرژياشتانب  »3«ـ گزينه 23
  ) نوعي قانون پايستگي در مورد آن وجود داشته باشد. 1
  هايي چون پايستگي بار الكتريكي و عدد باريويي پيدا شوند. ) نمونه2
  ) هيچ قانون پايستگي نتواند آن را به حساب آورد. 3
  هاي زياد، مانند ذرات بنيادي، در جهان قابل مشاهده باشند. نرژيهايي از ا) تجمع4

  به آن اشاره شده است.  6(كاملاً مشخص) است و در خط  explicitاين تست از نوع نكته:  
Concentrations of mass energy, such as elementary particles are stable only if a conservation law forbids their decay.  

 

  را ............ 1نكته اصلي در پاراگراف  2اطلاعات داده شده در پاراگراف   »4«ـ گزينه 24
  كند. ) تصديق مي4  كند. ) اصلاح مي3  دهد. ) مورد ترديد قرار مي2  كند. ) رد مي1

  كند. لي پاراگراف اول را حمايت مياص(استنباطي) است و بيانگر اين است پاراگراف دوم ايده inferاين تست از نوع نكته:  

 

  توضيح داده شد، درست است بجز اينكه آنها .......... 2ها، آنگونه كه در پاراگراف چالهها در مورد سياههمه عبارت  »1«ـ گزينه 25
  وليد شوند. ت LHCهاي در حد توانند ناشي از برخورد در انرژي) مي2  ) غير ممكن است اين روزها در جهان رخ دهند. 1
 شوند. ) همه جا، اما در جو زمين تشكيل مي4  توليد شوند، خطرناك نيستند.  اي) اگر تحت شرايط كارخانه3

  ده است. اشاره ش 12در خط  4و گزينه 1در خط  3، به گزينه 12در خط  2(ذكر نشده) است. به گزينه  Not mentioned اين تست از نوع نكته:  

 
Some things never change. Physicists call them the constants of nature. Such quantities as the velocity of light, c, 
Newton's constant of gravitas on, G, and the mass of the electron, me, are assumed to be the same at all places and 
time in the universe. They form the scaffolding around which the theories of physics are erected, and they define 
the fabric of our universe. Physics has progressed by making ever more accurate measurements of their values. 
And yet, remarkably, no one has ever successfully predicted or explained any of the constants. Physicists have no 
idea why they take the special numerical values that they do. In SI units, c is 299,792,458; G is 6.67310-11; and me 
is 9.1093818810-31; numbers that follow no discernible pattern. The only thread running through the values is that 
if many of them were even slightly different, complex atomic structures such as living beings would not be 
possible.  The desire to explain the constants has been one of the driving forces behind efforts to develop a 
complete unified description of nature, or "theory of everything". 
Physicists have hoped that such a theory would show that each of the constants of nature could have only one 
logically possible value. It would reveal an underlying order to the seeming arbitrariness of nature. 

 26- What does the first paragraph mainly discuss?   
1) The progress in the field of physics 
2) The way to measure the constants of nature  
3) The significance of the constants of nature 
4) Physicist's definition of the structure of the universe  

 27- The first line in paragraph 2 ……… .  
1) provides evidence in favor of an earlier stated hypothesis  
2) is an expression of surprise 
3) is an attempt to depict our rudimentary knowledge of physics 
4) questions the fictions of "constants" as the scaffolding around which the theories of physics are erected 

 28- According to Paragraph 2, human beings would not come into existence if ……… .  
1) complex atomic structures did not evolve 2) the c, G and me values were a bit different 
3) the constants had no numerical values 4) many of the values mentioned were similar 

 29- The word "arbitrariness" in line 15 is closest in meaning to ……… .  
1) vastness 2) complexity 3) wastefulness 4) randomness 
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، و جـرم  G، ثابـت گـرانش نيـوتن،    cهـايي چـون سـرعت نـور،     نامنـد. كميـت  هاي طبيعت مـي ها آنها را ثابتدانكنند، فيزيكبرخي چيزها هرگز تغيير نمي
كنند تشكيل هاي فيزيكي حول آن سربلند ميها در عالم يكسان هستند. آنها داربستي را كه نظريهها و زمانشوند كه در همه مكان، فرض ميemالكترون،

  تر انجام شده از مقادير آنها، پيشرفت داشته است. هاي دقيقگيريكنند. فيزيك با اندازهدهند و ساختار جهان ما را تعريف ميمي
هـا هـيچ نظـري در مـورد     دانبيني يا توضيح دهد. فيزيـك ها را پيشو حال اينكه هيچ كس تاكنون نتوانسته است به شكل موفقيت آميزي هيچ يك از ثابت

  گيرند، ندارند. اي را كه دارند به خود مينكه چرا آنها مقادير عددي ويژهاي
,،SIدر واحدهاي  , ,c299 792 /؛ 458 ,G 116 673 1؛ وem،/  319 1 938188 1   كننـد.  است. اعدادي كه از هيچ الگوي مشخصي پيروي نمـي

توان يافت اين است كه اگر بسياري از آنها تنها اندكي با آنچه هستند، فرق داشـتند، سـاختارهاي اتمـي پيچيـده     گه نازكي كه در ميان اين مقادير ميتنها ر
ي توسـعه متكامـل   هاي صورت گرفته براها، يكي از نيروهاي در پس برنده پيش تلاشكردند. ميل به توضيح ثابتمانند موجودات زنده امكان وجود پيدا نمي

  بوده است. » نظريه همه چيز«يك توصيف وحدت يافته و كامل از طبيعت، يا همان 
 ،تواند  تنها يك مقدار ممكن منطقي به خود بگيرد. اين نظريههاي طبيعت مياي نشان دهد كه هر يك از ثابتها اميدوار هستند كه چنين نظريهدانفيزيك

  سازد. هم طبيعت را آشكار مي نظمي نهفته در ظاهر در هم و بر
  كند؟پاراگراف اول عمدتاً در چه مورد بحث مي  »3«ـ گزينه 26
  ها طبيعيگيري ثابتاندازه ) راه2  ) پيشرفت در رشته فيزيك1
  ها از ساختار جهاندان) تعريف فيزيك4  هاي طبيعت) اهميت ثابت3

  تن) است و در خط اول به طور تلويحي به آن اشاره شده  است. (ايده اصلي م mainly aboutاين تست از نوع نكته:  
Srme things never change. Physicists call them the constant of nature.  

 
  ............ 2خط اول در پاراگراف   »2«ـ گزينه 27
  دهد. است ارائه مي اي كه پيشتر بيان شده) شواهدي به نفع نظريه1
  شگفتي است. ) بياني از 2
  مان از فيزيك) تلاشي است در جهت ترسيم دانش ابتدايي3
  دهد. اند، مورد سوال قرار ميهاي فيزيكي حول آن بنا شدهرا به عنوان داربستي كه نظريه» هاثابت«) كاركرد 4

  اشاره شده است.  (استنباطي) است و در خط اول پاراگراف دوم به طور تلويحي به آن inferاين تست از نوع نكته:  
And yet, remarkably, no one has ever successfully predicted or explained any of the constants.  

 
  آمدند اگر ...............ها به وجود نمي، انسان2بنابر پاراگراف   »2«ـ گزينه 28

  اندكي متفاوت بودند.  emو c ،G) مقادير 2  يافتند. ) ساختارهاي پيچيده اتمي تكوين نمي1
  ) بسياري از مقادير مذكور مشابه بودند. 4  داشتند. ها مقادير عددي نمي) ثابت3

  به آن اشاره شده است.  8و 7و  6(كاملاً مشخص) است و در خطوط  explicitاين تست از نوع نكته:  
In S.I units, C is 299, 792, 458; G is 6.673 1110 ; and cM  is g. 3110938188 10 , numbers that follow 
discernible Pattern. The only thread running through the Values is that if many of them were even slightly (a bit) 
different , complex atomic structures such as living beings would not be possible.  

 
  نزديكترين معني را به ................ دارد.  15در خط » arbitrariness«كلمه   »4«ـ گزينه 29
  ) تصادفي 4  ) افراط3  ) پيچيدگي2  ) گستردگي1

بـه   randomnessبه معني درهم بر هـم (تصـادفي) اسـت و معـادل واژه      13در خط  arbitrariness(معني) و واژه meaning اين تست از  نوع نكته:  
  معني تصادفي است. 
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   Exam (1)    
  

  
PASSAGE 1: 
Each advance in microscopic technique has provided scientists with new perspectives on the function of living 
organisms and nature of matter itself. The invention of the visible-light microscopes late in the sixteen century 
introduced a previously unknown realm of single – celled plants and animals. In the twentieth century, electron 
microscopes have provided direct views of viruses and minuscule surface structures. Now another type of 
microscopes, one that utilizes X ray rather than the light or electrons, offers a different way of examining tiny 
details; it should extend human perception still farther into the natural world. 
The dream of building an x-ray microscope dates to 1895 but its development halted in 1940’s because of the fast 
improvement in the development at electron microscope. In recent years, however, there was a great advance in the 
development of new sources of x-ray illumination. As a result, the brightness available today is millions of times 
that of x-ray tubes which were the only available source of soft x-rays. 

 1-What does the passage mainly discuss? 
1) The detail seen through a microscope 
3) A new kind of microscope 

2) Source of illumination for microscope 
4) Outdated microscopic techniques 

 2- According to the passage, the invention of visible – light microscope allowed scientists to ……… . 
1) see virtues directly. 
2) develop the electron microscope later on. 
3) understand more about the distribution of the chemical elements. 
4) discover single - celled plants and animals that have never seen before.  

 3- The word "minuscule" in paragraph 1 is closest in meaning to 
1) circular 2) dangerous 3) complex 4) tiny 

 4-Why does the author mention the visible light microscope in the first paragraph? 
1) to begin a discussion of 16th century discoveries. 
2) to put the x-ray microscope into a historical perspective. 
3) to show how limited its uses are. 
4) to explain how it functioned.  

 5- Why did it take so long to develop x-ray microscope? 
1) Funds for research were insufficient.  
2) The source of illumination was not brighter enough until recent. 
3) Materials used to manufacture x-ray tubes were difficult to obtain.  
4) x-ray microscope were too complicated to operate 

PASSAGE 2: 
Speech enhancement aims at improving the performance of speech communication systems in noisy environments. 
Speech enhancement may be applied, for example, to a mobile radio communication system, a speech recognition 
system, a set of low quality recordings, or to improve the performance of aids for the hearing impaired. The 
interference source may be a wide-band noise in the form of a white or colored noise, a periodic signal such as in 
hum noise, room reverberations, or it can take the form of fading noise. The first two examples represent additive 
noise sources, while the other two examples represent convolutional and multiplicative noise sources, respectively. 
The speech signal may be simultaneously attacked by more than one noise source. 

Item number : (15)                                                                                                                  Level: (A)
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There are two principal perceptual criteria for measuring the performance of a speech enhancement system.  
The quality of the enhanced signal measures its clarity, distorted nature, and the level of residual noise in that 
signal. The quality is a subjective measure that is indicative of the extent to which the listener is comfortable with 
the enhanced signal. The second criterion measures the intelligibility of the enhanced signal. This is an objective 
measure which provides the percentage of words that could be correctly identified by listeners. The words in this 
test need not be meaningful. The two performance measures are not correlated. A signal may have good quality and 
poor intelligibility and vice versa. Most speech enhancement systems improve the quality of the signal at the 
expense of reducing its intelligibility. Listeners can usually extract more information from a noisy signal than from 
the enhanced signal by careful listening to the signal. This is obvious from the data processing theorem of 
information theory. Listeners, however, experience fatigue over extended listening sessions, a fact that results in 
reduced intelligibility of the noisy signal. In such situations, the intelligibility of the enhanced signal may be higher 
than that of the noisy signal. Less effort would usually be required from the listener to decode portions of the 
enhanced signal that correspond to high signal to noise ratio segments of the noisy signal. 

 6- What is the aim of speech enhancement in low quality recordings? 
1) Improving the performance of recordings.  
2) Eliminating interference source in noisy environments. 
3) Decreasing signal to noise ratio segments of the noisy signal  
4) All of the above 

 7- According to the above passage, when someone speaks in a room his speech may be contaminated by 

……... noise 
1) additive  2) convolutional 3) multiplicative 4) subtractive 

 8- What does the author mean by subjective measure? 
1) Different listeners may report different amount of enhancement.  
2) This criterion can be subjected to many tests. 
3) This measure indicates percentage of the voice enhancement. 
4) This criterion comforts the listener with the enhanced signal. 

 9- Quality and intelligibility are not correlated. It means ………. . 
1) when quality increases, intelligibility should decrease.  
2) quality and intelligibility are contradicted with each other  
3) a signal with good quality has poor intelligibility 
4) there is no relationship between quality and intelligibility. 

 10- When intelligibility of the enhanced signal may be higher than the noisy signal? 
1) In the case that more effort be required from the listener to decode.   
2) When signal to noise ratio is low. 
3) During long listening sessions 
4) When the listener is fresh 

PASSAGE 3: 
With the proliferation of electronic loads such as computers, the incidence of power quality-related problems is 
growing. As a result, the uninterruptible power supply (UPS) market has grown significantly in the last few years. 
The primary purpose of a UPS is to provide conditioned, continuous power integration to its load. Another UPS 
function that is of growing importance in today’s market is system integration, or the ability to communicate over a 
network to facilitate the monitoring and orderly shutdown of loads. 
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A UPS provides continuous, regulated power to its load, under all conditions of the utility power line. Unlike other 
types of power conditioning equipment, a UPS provides power during outages. Typically, a UPS will provide 
backup power for 10 or 15 min, although longer times are possible with large battery strings or a DC generator. A 
UPS will also correct for high-voltage low-voltage events, known as surges and sags. This regulation is provided 
either electronically or by a tapped transformer or a ferroresonant transformer. 
Normal mode, or line-to-line, transients are prevented from reaching the load. This is accomplished either with 
filter components, or in a double conversion UPS, by converting the AC to DC and then back to AC. There is quite 
some variation in the ability of UPS systems to protect the load from common mode transient protection. The best 
common mode transient suppression is achieved with an isolation transformer. Some UPSs have isolation 
transformers and some do not. 
The industrial electronic environment is very similar to the typical office LAN/WAN environment when it comes 
to using a UPS to provide power protection for industrial-grade PCs, PLCs and other equipment that make use of 
any form of microprocessor control. 
The fact that a UPS only provides a finite amount of battery backup during an extended power outage should 
encourage us to take certain precautions to prevent the corruption and loss of data once the UPS reaches a point 
where it can no longer support the load equipment. 

 11- UPS market has grown significantly because ……… . 
1) of the load's proliferation  2) power quality is growing  
3) of increasing demand for electronic load  4) of the need for computers 

 12- Which of the following is Not a function of UPS?  
1) monitoring and orderly shutting down of loads.  2) preventing transient events from reaching the load.  
3) providing continuous and regulated power. 4) communicating over a network.  

 13- Surges and sags event can be corrected by ……… .   
1) not only tapped transformer but ferroresonant transformer. 
2) both tapped transformer and electronically. 
3) neither electronically nor with ferroresonant transformer.   
4) none of the above choices.  

 14- The following statements in the above passage are synonyms except …….. .    
1) proliferation 2) prevent  3) preclude  4) suppress 

 15- Which of the following mostly needs isolation transformer?  
1) anywhere needs regulated power 2) safety agency  
3) industrial electronic environment  4) LAN/WAN environment  
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